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مقدمه

بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در جمع اعضای ستاد کنگره 
شهدای اصناف و بازار )93/3/26(

بسم الله الرحمن الرحیم
جزو  و  اصناف  با  مرتبط  عزیز  برادران  شما  به  ان شاء الله  خداوند 

اصناف جزای خیر بدهد.
مسأله بازار و اصناف و ورود در میدان مبارزه از سوی این جمع و 
این قشر، یکی از مسائل مهم تاریخ انقلاب است. بنده تصدیق می کنم و 
از نزدیک شاهد بودم که جزو اولین گروه ها یا شاید بشود گفت اولین 
گروهی که به ندای امام در نهضت پاسخ دادند، بازاریان متدین بودند - در 
سراسر کشور به نحوی، لکن عمدتاً در تهران و بعضی شهرهای بزرگ - و 
گرم کردند فضای کشور را در سال 41 و همچنین در طول این سال های 

متمادی همین طور بوده است.
حالا شما از کسانی از برجستگان اصناف اسم آوردید، ولیکن تعداد 
اشخاص نام آور و برجسته بسیار بیش از این هاست و بسیاری از این ها 
شناخته شده نیستند. این کنگره ای که شما دارید، یقیناً کمک خواهد کرد 
به اینکه نام این آبرومندان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی زنده بشود و 
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احیا بشود. بسیار کار بجا و بموردی است.
کار  بودند  کار  مشغول  که  کسانی  از  بعضی  هم  اصناف  میان[  ]در 
خودشان را در خدمت انقلاب، بعضی در خدمت جنگ قرار دادند - که 
این  ها را ما از نزدیک دیدیم- بعضی خودشان رفتند جبهه؛ بعضی کارشان 
را بردند جبهه و بعضی تمویل کردند جبهه ها را و کمک های مالی کردند.
کارهای بسیار باارزشی انجام گرفت و انصافاً حق و سهم آن ها و 
نصیب آن ها همین هست که حتماً یک یادبود بزرگی، کنگره خوبی انجام 
بگیرد که حالا بحمدالله شما درصدد این هستید و ان شاء الله خداوند کمک 
با محتواهای خوب.  انجام بدهید  این کار را خوب  بتوانید  کند به شما 

ان شاء الله موفق و مؤید باشید.
با توفیق الهی و عنایات ویژه حضرت ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( 
نخستین »کنگره ملی ده هزار شهید اصناف و بازار« به همت این سازمان 
برگزار   اصناف  ایثارگران  و  شهدا  گرامیداشت  و  شناساندن  هدف  با  و 
گردید که حاصل آن تهیه و نگارش قریب به 40 عنوان کتاب درباره 

شهدای شاخص این حوزه بود.
کتاب حاضر بیانگر نمونه ای از فعالیت ها و جانفشانی های این گروه 
از مؤمنان ولایتمدار است که از صدر اسلام تا کنون همواره با بذل جان 
و مال خویش، دین خدا را یاری رسانده اند و بحق از مصادیق »سابقون« 

در نهضت اسلامی اند.
این مجموعه که در پرتو تلاشی خالصانه فراهم  امید آن داریم که 
آمده، همچون آینه ای روشن، چهره پرداز بازاریان مسلمان و اصناف مؤمن 

این سرزمین اسلامی باشد.
کنگره ملی شهدای اصناف و بازار
یان کشور سازمان بسیج اصناف و بازار
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یادداشتنویسنده

   از خیابان پر رفت وآمد میدان شوش عبور کردم. پله های کهنه و 
قدیمی پاساژی را که در کنج میدان قرار داشت، یکی پس از دیگری بالا 
رفتم و به رستوران آیینه رسیدم. پیدا کردن علی اکبر رضایی کار خیلی 
سختی نبود، اما یقین داشتم که شنیدن حرف هایش کار ساده ای نیست. 
تحمل سختی هایی  از  رنجور علی اکبر رضایی حاکی  و  چهره ی خسته 
او صحبت کردن درباره ی زندگی  برای  بود.  او تحمیل شده  به  که  بود 
شهیدی که پنجاه سال قبل به جوخه ی اعدام طاغوت سپرده شده بود، 
کار ساده ای نبود. شنیده بودم علی اکبر هنگام تیرباران پدرش پنج سال 
بیشتر نداشته. احساس می کردم اگر سر این زخم کهنه و قدیمی باز شود، 
به راحتی مرهمی برای آن پیدا نخواهد شد. اما در اولین برخورد احساس 
غلطم را فراموش کردم. آقا علی اکبر با رویی باز و گشاده با من برخورد 
کرد و همچنان که دستان مرا به گرمی می فشرد، مرا به سمت یک میز 
دو نفره در گوشه ای از رستوران هدایت کرد. حتی برای لحظه ای لبخند 
از لبان آقا علی اکبر جدا نمی شد. خودم را معرفی کردم و از کاری که 
می خواستم انجام دهم، برایش توضیحات مختصری دادم. بعد آگاهی از 
نیتم، با آرامش منحصر به فردی اجازه ی گفتگو داد. مقدمه ی گفتگو از 
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بزرگ شهید  پسر  آقا علی اکبر؛  آغاز شد.  زندگی شهید رضایی  شروع 
رضایی بود. پسری که شاید کمتر کسی مثل او در طول این سال ها سایه ی 
باشد.  کرده  احساس  خانواده  و  بر سرخود  را  و سنگین طاغوت  سیاه 
طلیعه ی کلام با صحبت های ایشان رقم خورد. من هم مشتاقانه سرا پا 

گوش شدم. او از نخستین روزهای تولد پدر گفت.



بخشیکم
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اولینروزبهار

»اون طور که برای ما تعریف کردن، در اولین روز بهار سال 1304، 
صدای گریه ی نوزادی، شادی رو به خانه ای محقر در یکی از محله های 
بود، اسم فرزند  بنده  آقا لطف الله که پدربزرگ  تهران می آره.  فقیرنشین 
خودش رو محمداسماعیل می ذاره. پدربزرگ اصالتاً اهل بازورجان تفرش 
بود و یکی از دست فروش های بازار تهران به حساب می آمد، که با صابون 
فروشی کنار خیابان، امرار معاش می کرد و برای یک خانواده ی چهار نفره 
لقمه نانی حلال تهیه می کرد. آقا لطف الله هم  مثل همه ی پدرها، بچه هاش 
رو دوست داشت، اما به نقل از مادربزرگم؛ بعد از اومدن محمداسماعیل، 
علاقه ی خاصی به اون پیدا کرده بود.  طوری که خستگی های روزمره ی 
پدربزرگم با دیدن چهره ی معصوم اسماعیل که گاهی اوقات روی پای 
خواهرش فاطمه خواب بود، از تن به در می رفت. مادربزرگم می گفت؛ آقا 
لطف الله   هر وقت اسماعیل رو در آغوش می گرفت  و به چهره اش خیره 
می شد، زیر لب براش آیت الکرسی، وان یکاد و چهارقل  و... می خوند و 
آرام  روی صورت و اطراف او فوت می کرد. برای پسرش دعا می کرد و 

می گفت؛ خدایا بچه ام رو به تو سپردم...
و  بود  گسترده  پدرم  سر  بر  سال  شش  فقط  بلند،  سایه ی  این  اما 
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پدرم در شش سالگی طعم تلخ یتیمی را چشید. او خیلی زود بار سنگین 
باید  خردسالی،  در سن  کرد.  احساس  دوش خودش  روی  رو  زندگی 
تصمیم سختی می گرفت. یا باید مثل هم سن  و سال های خودش به زندگی 
معمولی می پرداخت- در این صورت باید راضی می شد تا مادرش برای 
کار به خانه های دیگران بره- و یا این که خودش آستین ها را بالا می زد 

و باغیرت تمام، کار می کرد. 
پدرم غیورانه کمر همت رو می بنده و  به پادویی در میدان تره بار 
امین السلطان مشغول می شه. پدرم نمی خواست مادر و خواهرش حتی 

یک لحظه هم در تنگنای فقر، احساس بی کسی کنند.« 
»سعی«  عبارتی  به  گفتم:  ناخودآگاه  رسید،  این جا  به  که  صحبت 
اسماعیل از »صفای« میدان امین السلطان تا »مروه« خانواده آغاز شده 

بود!
آقا علی اکبر سری تکان داد و به ادامه ی صحبت ها پرداخت: »مرحوم 
پدر همیشه قبل از اذان صبح به میدان تره بار می رفت. مادربزرگم هم که 
هاجروار مراقب اسماعیلش بود، موقع ظهر با پای پیاده غذایی رو که از 
تا غذای گرمی  براش می برد  بود،  دسترنج خود اسماعیل درست کرده 

بهش برسونه.«
یک مرتبه آقا علی اکبر ساکت شد. اشک پرُرمزورازی در چشمانش 
حلقه زد. آهی کشید و گفت: »آه که چقدر عرق روی پیشونی پدرم به 
هنگام ظهر، عزت داشت. انگار خدا بهش توان یک مرد جوان رو داده 
بود. به قول مادربزرگم که می گفت؛ این بچه خستگی رو خسته کرده بود.  
تمام دل خوشی  پدرم دعای پدر و مادرش بود؛ پدری که اونو به خدا 
سپرده بود و دستش رو توی دست خدا گذاشته بود و مادری که همیشه 

می گفت؛ پسرم! ا یشالله دست به خاکستر می زنی، طلا بشه.
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با یه نگاه لطیف می شه این طور برداشت کرد که مرحوم پدر در انتظار 
مستجاب شدن دعای پدر و مادرش، لحظه ها را پشت سر می گذاشت. 
ایام می گذشت و پدرم دیگه مردی شده بود؛ مردی با استقامت، سردی و 
گرمی چشیده. مادربزرگم می گفت؛ اسماعیل خیلی آروم بود، ولی بعضی 

وقت ها شوخی هم می کرد. اهل بگو بخند بود.
اما  می خواند.  هم  درس  داشت،  که  سختی  کار  با  هم زمان  پدرم 
متأسفانه فشار زندگی چنان او را بین پنجه های سنگین خودش فشار داد 
که چند کلاس بیشتر نتوانست درس بخواند. با این حال حافظه ی قوی و 

هوش سرشارش او را به یک انسان تیزبین تبدیل کرده بود.«
و  کاسبی  در  رضایی  شهید  منش  درباره ی  تا  خواستم  ایشان  از 

خلق وخوی او در میدان تره بار سخن بگوید.
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کاسبتمامعیار

عامل  دو  که  اینه  شده،  نقل  بنده  برای  سینه به سینه  که   »چیزهایی 
داشت؛  اساسی  نقش  اسماعیل رضایی  عقلی شهید حاج  بلوغ  در  مهم 
یکی سختی هایی بود که حاجی در روند زندگی متحمل شده، او را مثل 
کوره ای کاملًا گداخته کرده و از  ایشان شخصیتی صبور و حلیم ساخته 
بود. یکی هم حضور مستمرش در مساجد و شرکت در نماز جماعت 
بود.  کرده  به طلا  مبدل  رو  که مس وجودش  بود  مذهبی  مراسمات  و 
هم نشینی با علما و زانو زدن پای منبر صاحب نفسان، حاجی رو زودتر از 

موعد به بلوغ عقلی رسونده بود.
در میدان تره بار همه ی کسبه پدرم رو به عنوان جوانی پاک و صادق 
کسب  در  که  خیراندیشی   و  معاملات  در  دستش  سبکی  می شناختند. 
داشت، باعث شده بود خیلی از کسبه بهش پیشنهاد شراکت بدهند. حاج 
این که سال ها  از  بعد  امین السلطان  علی نوری؛ حجره دار معروف میدان 
پدرم رو تو حجره ی خودش زیر نظر داشت و به صداقت و درستی او 

یقین پیدا کرده بود، اولین کسی بود که با او شراکت کرد.
  بعد از چند سال شاگردی تو حجره ی حاج علی نوری، پدرم دیگه 
از  با تلاش زیاد، خانواده رو  بود و  تبدیل شده  به یه کاسب تمام عیار 
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چنگال  مخوف فقر نجات داد. حاجی یا علی)ع( رو گفت و به طور مستقل 
حجره ای رو توی میدان اجاره کرد و شروع به کاسبی کرد.«
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تشکیلخانواده

)صلی الله  رسول  فرمایش حضرت  به  تأسی  با  پدرم  »سال 1336 
علیه و آله( برای تکمیل کردن دینش و اطاعت امر مادر، به خواستگاری 
برای  را  تازه ای  مادرم، فصل  با  ازدواج  از  بعد  دختردایی خود رفت و 
زندگی خودش رقم زد. مادرم می گفت؛ پدرت همیشه به مادرش احترام 
می گذاشت. به خاطر این احترام، خیلی چیزها گیرش اومد. مثلًا توی 
میدون تره بار، روزبه روز به اعتبار پدرم اضافه می شد. گاهی وقت ها به 
رفقای خودش می گفت؛ این اعتباری که خداوند متعال به بنده ی حقیری 
مثل من عطا کرده و این شوقی که در دل کسبه و کشاورزان وجود داره 
تا با بنده به نحوی شراکت کنند و یا به قول معروف دست سبکی که خدا به 
بنده مرحمت فرموده، همه اش به برکت دعای مادرمه. خدا را شاکرم که 

دعای مادرم را در حق من مستجاب کرد.
پدر و مادرم در ابتدای زندگی، تو محله ای در خیابان امیریه، چهارراه 
مختاری، با خواهر و شوهر خواهرش؛ حاج حسن نیلی ـ تو خونه ای به طور 
مشترک ـ ساکن شدند. در همون سال اول زندگی، بنده افتخار تولد در 
خانه ی شهید رضایی رو پیدا کردم و چون پدرم شیفته ی خاندان عصمت و 
طهارت)ع( بود و همه چیز خود را مدیون یک نظر لطف حضرت اباعبدالله 
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الحسین)ع( می دونست، نام بنده رو علی اکبر گذاشت. بارها به مادرم گفته بود؛ 
ما هرچه داریم به برکت محبت اهل بیت)ع( به خصوص امام حسین)ع( است.«

* * *
را  ملاقات  زمان  و  گرفتم  تماس  علی اکبر  آقا  با  دوباره  بعد،  روز 
باهم تنظیم کردیم. رأس ساعت مقرر خودم را به رستوران آیینه رساندم.

آقا علی اکبر هم مثل قبل با سعه ی صدر با من برخورد  کرد. این بار از 
او خواستم بیشتر درباره ی مرام کاسبی شهید رضایی برایم صحبت کند. 
آقا علی اکبر لبخندی زد و گفت: »حاجی در کاسبی مرام صادقانه ای را 
در پیش گرفته بود. معتقد بود، بار کج به منزل نمی رسه. دوستان او نقل 
می کردند؛ همیشه هنگام فروش، بار خود را زیرورو می کرد. زیر بار را 

نشان مشتری می داد و می گفت؛ اصل بار زیر بار است. 
صادقانه  باید  باشد،  حبیب الله  بخواهد  کاسب  اگر  می گفت؛  حاجی 

معامله کند. اگر صادق بود، مصداق »الکاسب حبیب الله« است.«
می گفتند: »حاج  می کردم،  که صحبت  رفقای حاجی  از  تا  با چند 
اسماعیل تو قید و بند مادیات نبود. از این که یه طوری می تونست از کار 
خلق الله گره گشایی کنه، لذت می برد. همیشه هم امیدش به کرم خدا بود. 
ایجاب  اقتضای شغلی حاجی  یعنی  بود؛  اهل مسافرت هم  حاجی 
می کرد که به بعضی از شهرها مسافرت کنه و به کشاورزها سر بزنه. این 
سفرها و دلسوزی ها و مردم داری ها، محبوبیت حاجی رو بین مردم چند 

برابر کرده بود. 
افکار بلندش باعث شده بود که از هم طرازان و هم سن وسالان خودش 
درک و فهم بیشتری داشته باشه.  طوری که اکثر رفقای حاجی بزرگ تر و 

مسن تر از خودش بودند.«1 
1. مصاحبه با علی اکبر رضایی /فرزند شهید رضایی/بهار 93.
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* * *
پرده ها یکی یکی از روی تابلوی شخصیت شهید رضایی کنار می رفت 
و رفته رفته زوایای بیشتری از خلق وخوی شهید برایم مکشوف می شد. 
بعد از این که آقا علی اکبر ماجرای تولد و نام گذاری خود را تعریف کرد، 

ناخودآگاه به یاد این غزل حافظ افتادم: 
دل  سراپرده   محبت  اوست               دیده آیینه دار طلعت اوست
من که سر درنیاورم به دو کون            گردنم  زیر  بار منت اوست

ختام  حسن  می توانست  حسین)ع(  امام  به  رضایی  شهید  دلدادگی 
زیبایی را برای او به ارمغان آورد و همین طور هم شد. آخرین برگ دفتر 

زندگانی اش به نام امام حسین)ع( رقم خورد.
قدیمی  از دوستان  به یکی  مرا  این صحبت ها  آقا علی اکبر پس  از 
پدرش معرفی نمود. حاج محمدمهدی رضایی از کسبه ی قدیمی منطقه ی 

شوش است و در ابتدای خیابان ری الکتریکی دارد. 
حرف های جالب و شنیدنی آقای رضایی، ابعاد دیگری از شخصیت 

شهید رضایی را برایم روشن نمود.
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دستانسبز1

»ما اون زمان مغازه ای در نبش خیابان صفاری داشتیم. خیلی وقت ها 
مغازه ی ما به خاطر موقعیت خوبی که داشت، پاتوق رفقای خوبمان بود. 
یکی از آن رفقا که خیلی وقت ها منت سر ما می گذاشت و به مغازه ی ما 
سری می زد و در جوار ایشان چای باصفایی می نوشیدیم، مرحوم حاج 
اسماعیل بود. فصل هندوانه که می شد، روزانه حدود سی الی سی و پنج 
ری صف  خیابان  سرتاسر  تو  و  می اومد  شاه پسند2  از  هندوانه  کامیون 
حاج  کنند.  تخلیه  اسماعیل  حاج  حجره ی  در  را  بارشان  که  می بستند 
اسماعیل یکی از بزرگ ترین توزیع کننده های هندوانه در ایران بود. فصل 

زمستان هم که می شد، ماشین های پرتقال صف می بست. 
آقا، این حاجی عجب دست سبکی داشت! تو میدون تره بار خیلی ها 
حاضر بودند بدون آورده از طرف حاج اسماعیل، باهاش شراکت کنند. 
می گفتند؛ حتی اگر دیناری هم نیاوری، ما حاضریم با تو شراکت کنیم. 
کاروبار حاج اسماعیل توی میدون، رونق خوبی داشت. حاجی یکی از 
سرشناسان مطرح میدون تره بار امین السلطان بود. با این که سی و یکی 

1. مصاحبه با حاج محمد مهدی رضایی / الکتریکی رضایی.  
2. نام قدیم آزادشهر استان گلستان.
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دو سال بیشتر سن نداشت، اما اعتبارش اون رو به یک کاسب شهیر و به 
نام تبدیل کرده بود. 

بعضی وقت ها کشاورزانی از راه دور و نزدیک می اومدند و از حاج 
به صورت  ناچیز  مبلغ  یه  پرداخت  با  که  می کردند  خواهش  اسماعیل 
مساعده، توی زراعت اون ها شراکت کنه. کشاورزان می گفتند؛ ما از این 
مرد که مساعده می گیریم و توی زمین بذر می کاریم، موقع برداشت چند 
خیلی  آقا  این  دست  می کنیم.  برداشت  محصول  دیگه  کشاورزان  برابر 

برکت داره.
به هرچی دست می زد، می شد  بود.  حاج اسماعیل خیلی پرروزی 
که  بودم  یه روز من خودم شاهد  مثلًا  قیمتی.  و  سکه ی اصحاب کهف 
به طور اتفاقی یک فولکس زرد رنگ را به مبلغ 5000 تومان خریداری 
کرد. چند وقت بعد یک نفر از اصفهان آمد و به خاطر رنگ زرد ماشین، 
حاضر شد 16000 تومان بده و این ماشین را از حاج اسماعیل بخره. 
البته حاجی خیلی با مرام بود. وقتی دید طرف این قدر شیفته ی ماشین 
شده، توی معامله دست پایین گرفت. می گفت؛ همش از دعای مادرمه. 

باورتون می شه، دعای مادر این قدر مشدی مستجاب بشه...؟!
مساجدی  تموم  توی  بود.  معروف تر  خودش  از  خیرش  به  دست 
که رفت وآمد داشت، یادش زنده بود. امکان نداشت فرش های مسجد، 
پنکه های سقفی و یا هر وسیله ی دیگری که مساجد نیاز داشت، توسط 
حاجی خریداری نشده باشه. همه جا نقل دست بابرکت حاج اسماعیل 
بود. اگر از من بپرسند، می گم؛ دست های حاجی با آبروترین عضو بدن 

حاجی بود.«
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غیرت

در  خراسان  میدان  در  که  می شود  خبردار  اسماعیل  حاج  روزی 
پخش  مستهجن  فیلم های  آن  در  و  گذاشته اند  تلویزیون  قهوه خانه ای، 
می کنند. حاج اسماعیل باعجله خود را به آن جا رسانده و تلویزیون را از 
داخل قهوه خانه بیرون آورده و کنار خیابان در حضور همه می شکند و به 
صاحب قهوه خانه می گوید؛ به جای یک تلویزیون پول دو تا تلویزیون را 

با من حساب کن، ولی این دستگاه اشاعه فساد را بردار...
می گوید؛  هم  قهوه چی  می دهد.  قهوه چی  به  را  تلویزیون  بهای  بعد 

حاج آقا هر چی شما بفرمایید.1 
حاجی انسان با غیرتی بود. شما خودتون قضاوت کنید، کسی که توی 
سن خردسالی راضی نشده بود مادرش برای امرار معاش به خانه های 
دیگران بره و کار کنه، چطور می تونست اشاعه ی فساد؛ اون  هم در ملأ 
عام را تحمل کنه؟! پدرم خیلی به ناموس حساس بود. مادرم می گفت؛ 
پدرت ناموس دیگران رو به چشم ناموس خودش می دید و می گفت؛ اگر 

به ناموس دیگران احترام گذاشتی، ناموس خودت هم محترم می مونه.2 

1. سخنان آقای فراهتی/ منبع: روزنامه جمهوری اسلامی/14 خرداد 1375.
2. مصاحبه با علی اکبر رضایی / رستوران آئینه / بهار 93.
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حاج اسماعیل اولین کسی بود که در میدان تره بار، برای ابراز صداقت 
در کسب، بارنامه درست کرد. این کار آن موقع در کاسبیِ میدان، تحولی 
که  را  باری  هر  کشاورزان  همین صداقتش  به خاطر  بعدها  کرد.  ایجاد 
می آوردند، سراغ مردی را می گرفتند که رسید صادر می کرد. این موضوع 
سبب شد کار حاج اسماعیل در میدان، بیش ازپیش رونق پیدا کند. حاج 
اسماعیل علیرغم این که جوان بود، بین کسبه و اهل محل از حرمت بالایی 
برخوردار بود. اما پس  از این ماجرا، کلانتری رهایش نکرد و پس از 

پرونده سازی او را به عنوان مسلمان قشری معرفی کرد.1 
 

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی / همسر خانم معصومه رضایی / تابستان 1393.
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سندسرخ

»پدرم انسان بسیار شجاعی بود.  طوری که هنگام شهادت، 37 سال 
بیشتر نداشت. مادربزرگم می گفت؛ اسماعیل بیشتر شب ها خانه نمی آمد. 

می رفت به مرده شور خانه و کنار مرده ها می خوابید تا ترسش بریزد. 
خیلی ها فکر می کنند حاج اسماعیل فقط یک میلیونر بوده. ولی باید 
بگویم او کسی بوده که سال ها با مرگ دست وپنجه نرم می کرد و روح 

خود رو برای تحمل سخت ترین لحظات، پرورش می داد.«1 
 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی / فرزند شهید رضایی/ بهار93.
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چراغخانههایتاریک1

اون زمان  که  حاجی خان  حسین  نام  به  بازار  سرمایه داران  از  یکی 
خیلی معروف بود، برای راه اندازی کارخونه ی برق، پیش حاج اسماعیل 
با  ولی  کرد،  امتناع  اولش  اسماعیل  حاج  داد.  شراکت  پیشنهاد  و  اومد 
اصرار شدید حسین حاجی خان، بالاخره راضی شد به او پول دستی بده. 
هرچند حسین حاجی خان خودش ثروتمند بود، اما به خاطر دست سبک 
حاجی، با پول دستی که از حاجی گرفت، کارخونه رو راه اندازی کرد. 
یه کارخونه ی برق در انتهای خیابان صفاری راه انداختند و اسم  اون رو 
کارخونه برق »ادیسون« گذاشتند. به همین راحتی اولین کارخونه ی برق 
توی ایران با پول حاج اسماعیل به ثمر رسید که برق بیشتر از نصف تهران 
رو تأمین می کرد. طوری که بعدها حکومت طاغوت همه ی کارخونه های 
برق را تعطیل کرد، ولی این کارخونه را نتونست تعطیل کنه. این شد که 

حاج اسماعیل یکی از بنیان گذاران برق شهری در ایران شد.
خیلی از خونه ها که برق نداشتند، می اومدند پیش حاج اسماعیل و 
با کمک او صاحب برق می شدند. برای پرداخت هزینه، حاجی همه جوره 
از اون خانواده ها می گفتند؛ خدا خونه ی  باهاشون کنار می اومد. خیلی 

1. مصاحبه با حاج محمدمهدی رضایی/ الکتریکی رضایی.



ذبیحروحالله

29

آخرتش رو نورباران کنه که تو این دنیای تاریک، خونه ی خیلی ها رو 
نورباران کرد. 

حاج اسماعیل دنبال انجام کار خیر بود. خلاصه آدم خیلی خوبی بود 
و به قول قدیمی ها مشدی بود.
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باقیاتصالحات1

»همه ی اونایی که با حاجی حشرونشر داشتند، می گفتند؛ حاجی از 
هر فرصتی برای گره گشایی کار مردم استفاده می کرد. هم دست سبکی 
داشت، هم خیلی دست ودل باز بود و به داد ضعفا و فقرا می رسید. همیشه 

می گفت؛ همین ها برای آدم می مونه.
آخر هم خدا دستش رو گرفت و به قول حافظ، کشتی  حاجی را بین 

شط شراب انداخت. 
یادمه، یکی از رفقاش می گفت؛ حاجی خیلی به باقیات و صالحات 
برات  آیه رو  این  تا می پرسیدی چرا؟  پای آن می ایستاد.  بود و  معتقد 

الحَِاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبکَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلًا«2  می خوند: »وَ البْاَقیِاَتُ الصَّ
که حاجی  بود  نفس صاحب نفَس هایی  تأثیر  این حرف ها  واقع  در 
ساعت ها پای منبرشون زانو زده بود. تو مسجد انبار گندم، از پامنبری های 

پروپاقرص آقاسید مهدی لاله زاری و حاج آقا کاتوزیان بود.«
 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی /فرزند شهید رضایی/بهار 93.
2. سوره کهف آیه.46. معنی: نیکی ماندگار ثوابش نزد پروردگار تو بهتر و امیدبخش تر است.
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حضوردرمراکزمذهبی

بود، اون جا برکت هم  »حاج حسین کرمی می گفت؛ حاجی هرجا 
بود. محل کارش میدان انبار گندم بود. به همین خاطر حضور پررنگی 
در مراسم ها و نماز جماعت مسجد انبار گندم داشت.  فرش های مسجد 

یادگار بود.«
حاج حسین شاه حسینی که از دوستان نزدیک حاج اسماعیل بود، 
سید  آقای  با  سیاّری  جلسات  جمعه  رفقایش شب های  و  او  می گفت؛ 
مهدی لاله زاری داشتند، که من هم بودم. پنجاه- شصت نفر بودیم. هر 
شب جمعه به خانه ی یکی از افراد می رفتیم. دعای کمیل می خواندیم و 
گریه می کردیم. دعا که تمام می شد، راهمان را می کشیدیم و می رفتیم. 
حمام  در  نخست  می رفتیم.  ابن بابویه  به  جمعه  صبح  سحرگاه  گاهی 
حرم  به  آن جا  از  و  می کردیم  جمعه  غسل  داشت،  خزینه  که  ابن بابویه 
به  حضرت عبدالعظیم)ع( مشرّف می شدیم و زیارت می کردیم. بعد هم 

خانه برمی گشتیم.«1  
زمانی که حاج اسماعیل به خیابان خراسان نقل  مکان کرد، به مسجد 

1. به نقل از فرزندشهید/ از هیئت امنای مسجد انبار گندم واقع در خیابان ری. منبع: فصلنامه تاریخ معاصر 
ایران، شماره 26، ص 207.



ذبیحروحالله

32

با  و  شد  فومنی  حاج آقا  مریدان  از  طوری که  داشت.  رفت وآمد  هم  نو 
ایشان حشرونشر قابل ملاحظه ای پیدا کرد. 

هیئت اباالفضلی های خیابان صفاری شاهد تلاش های حاجی برای 
برگزار شدن مراسم مذهبی بود. هیئتی که حاج رضا حداد عادل1  اون رو 
مدیریت می کرد و گاهی مراسم هاشون رو به منزل حاجی که اون موقع 
توی خیابان خراسان بود، می آوردند و با منبرهای داغ آقا سید مهدی 
از  اسماعیل  حاج  این  بر  علاوه  داشت.  خوبی  رونق  هیئت  زاری  لاله 
بانیان تأسیس مسجد حضرت صاحب الزمان)عج(؛ واقع در خیابان آزادی 

)آیزنهاور قدیم( بود.2 
 

1. پدر آقای دکتر غلامعلی حداد عادل.
2. مصاحبه با علی اکبر رضایی/ فرزند شهید رضایی/ بهار 93.
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دانهایدردلخاک

حضور  فقط  اسماعیل  حاج  خداپسندانه ی  و  مذهبی  »فعالیت های 
از  نبود. یکی  مراکز مذهبی  در مساجد و شرکت در هیئت ها و تجهیز 
کارهای جهادی او این بود که حدود 4000 متر زمین رو توی یکی از 
مناطق تهران ـ بی سیم نجف آباد ـ از زمین های خانمی به نام خانم وفا 
از قطعه بندی، واحدهای مسکونی 60-70 متری  بعد  خریداری کرد و 

ساخت. هرکس خونه نداشت، با پرداخت مبلغی ناچیز خونه دار می شد.
همراه  به  که  بود  این  حاجی  جوانمردانه ی  کارهای  از  دیگه  یکی 
یکی از دوستانش به نام حاج علی برقی، شب های جمعه در سطح شهر 
تهران می گشتند و زن هایی را که توی دام فحشا افتاده بودند رو شناسایی 
می کردند. بعد از ارشاد و هدایت اون ها توسط دو تن از خانم های بزرگ، 
تحصیل کرده و وزین و متدین تهران، مشکل مالی شون رو رفع می کردند. 
به شرط  البته  می کردند.  صاحب خونه  و  می دادند  سروسامان  رو  اون ها 

این که پاک زندگی کنند. 
حتی کارگرهایی رو که از شهرستان های دور به تهران اومده بودند و 
توان تشکیل خانواده نداشتند، صاحب  خونه و خانواده می کردند. کسی 
از این کارها خبردار نمی شد. این کارها رو بعد از سال 42 حاج علی 
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بودن  پنهانی  و  اخلاص  هم  کارها  این  ماندگاری  راز  کرد.  فاش  برقی 
آن هاست.«

به قول مولانا: 
دانه چون اندر زمین پنهان شود          سرّ آن سر سبزی بستان شود1 

 

1. جلال الدین محمد بلخی رومی )مولانا(/ مثنوی معنوی.
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فعالیتهایسیاسی1

»مرحوم پدرم به طور مخفیانه عضو فدائیان اسلام بود. سال 48 در 
نقل مکان منزل از خیابان خراسان به خیابان ایران،  مرحومه مادرم2 موقع 
جابه جایی لوازم شخصی حاجی بقچه ای را جلوی چشم من باز کرد که 
توی اون یک اسلحه کمری برق می زد. بعد از لحظه ای که مکث کرد، به 
چشمای من خیره شد و آروم گفت؛ این اسلحه برای پدرت بود، ولی 

هیچ وقت از اون استفاده نکرد.«
 

  

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی/ فرزند شهید رضایی. بهار 93.
2. همسر حاج اسماعیل؛ خانم اکرم ایلخانی که در سال 75 در بیمارستان مهر تهران دار فانی را وداع 

گفت. روحش شاد.
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ارتباطباروحالله1

»بعد از درگذشت حضرت آیت الله العظمی بروجردی )ره( سال 1340 
حاجی که مقلد ایشان بود، برای طی ادامه ی مسیر پرفرازونشیب زندگی، 

حضرت آیت الله خمینی)ره( را به مرجعیت انتخاب کرد.
و  فعال  حضور  کسبه،  بین  اسماعیل  حاج  نفوذ  روزها  آن  درواقع 
چشمگیرش در هیئت های مذهبی و فعالیت هایش در عرصه ی تبلیغات 

فرهنگ اسلام، حاجی را به امام نزدیک و نزدیک تر می کرد.« 
 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی/ فرزند شهید رضایی/ بهار 93.
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مژدهوصل

گرفت  قوت  به قدری  دهه ی30  اواخر  در  امام  با  حاجی  »ارتباط 
که  حرف حاج اسماعیل برای امام سند بود. ارتباط با امام برای حاج 
پیدا  نبود. پدرم گمشده ی خودش رو  قیاس  قابل  با هیچ چیز  اسماعیل 

کرده بود.
که  زمان  هر  امام، حاجی  بیت  اعضای  اعتماد  و  نظر  از جلب  بعد 
مناسب بود، بدون هیچ مانعی به دیدار امام می رفت. رفت وآمد او به قم 
و  قابل اعتماد  شخصیت های  از  را  او  شرعی،  وجوهات  پرداخت  برای 
موثق بیت امام کرده بود. توی این رفت وآمدها گاهی اوقات خط مشی 
مبارزاتی را هم از امام دریافت می کرد و بعد از آمدن به تهران، در اجرای 

اون ها تلاش می کرد.«
***

از صحبت های آقا علی اکبر و دیگران مشخص می شد که در این برهه 
از زندگی، در حقیقت حاج اسماعیل به روزهای طلایی زندگی بابرکت 
خود نزدیک می شد. روزهایی که نه تنها سرنوشت او را بلکه سرنوشت 

ملتی را رقم می زد.
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مژده ی وصل  اسماعیل  به حاج  یکی یکی  اتفاقات  این  تمام  گویا   
می داد. سرنوشت حاج اسماعیل در حال پیوند خوردن با انقلابی عظیم 
بود. انقلابی که به فرموده ی امام؛ رسیدن به آن آرزوی تمام انبیاء الهی 

بود.
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خاطرهایاززبانشهیدحاجمهدیعراقی1

»قبل از سال 42 در یکی از روزها، حاج اسماعیل خود را باعجله به 
قم رسانده و با سرعت نزد امام  که در آن زمان به حاج آقا روح الله شهرت 
داشت  شرفیاب می شود و به امام عرض می کند؛ خبردار شده ایم که یک 
بین سخنرانی شما در مدرسه ی فیضیه  عده کلاه مخملی قصد دارند در 

اخلال ایجاد کرده و با قطع برق، بلندگوها را از کار بیندازند.
 امام فوراً در پی راه چاره با اطرافیان به شور می نشیند که خود حاج 

اسماعیل در آن جلسه می گوید؛ نگران نباشید. راه چاره ی آن با من.
با هماهنگی و تدبیر حاج اسماعیل، تعداد خیلی زیادی باطری بزرگ 
بار کامیون شد و آن را از تهران به قم منتقل کردند که در صورت قطع 
برق، از آن ها استفاده کنند. با این ترفند حاج اسماعیل، ساواک از نقشه ی 

خود صرف نظر کرد و سخنرانی در نهایت سلامت برگزار شد.«
 

1. خاطرات شهید حاج مهدی عراقی/ به نقل از آقای فراهتی/ مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر 
خانم معصومه رضایی /تابستان 1393.
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خاطرهایازیادگارامام1

می فرمود؛  کند،  رحمتش  خدا  که  خمینی)ره(  آقای  احمد  »حاج 
روستای  اسم  که  داشت  علاقه  اسماعیل  حاج  به  آن قدر  امام  حضرت 

زادگاه حاج اسماعیل را هم می دانست.
موقع  آن  در  بود.  تفرش  بازورجان  ده  اهل  اصالتاً  حاج اسماعیل   
بازورجانی ها همه باسواد بودند. هر آخوندی که برایشان منبر می رفت، 
پایین منبری ها از او ایراد می گرفتند. یکی از روزها حاج اسماعیل می رود 
خدمت حضرت امام و عرض می کند؛ آقا یک آخوندی به ما معرفی کنید 

که وقتی بالای منبر می رود، غلط از او نگیرند!
حضرت امام)ره( در پاسخ می فرمایند؛اگر آخوندی می خواهید که از 

او ایرادی نگیرند، آقا شیخ صادق خلخالی2  را ببرید.
از آن روز حاج اسماعیل و شیخ صادق خلخالی باهم آشنا می شوند. 
نام  به  نام میدان شوش را  تا  انقلاب هم شیخ خیلی تلاش  کرد  از  بعد 

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی /تابستان 1393.
شرع  حاکم  و  شیعه  روحانی  خلخالی)۱۳۸۲-۱۳۰۵(،  به  معروف  گیوی  صادقی  صادق  محمد   .2
توابع شهرستان خلخال  از  گیوی  در  بود. وی  در سال ۱۳۵۷  ایران  انقلاب  از  پس  انقلاب  دادگاه های 
استان اردبیل متولد شد. ۱۴ سال شاگرد حضرت امام خمینی بود. او در آذر سال ۱۳۸۲ بر اثر بیماری 

قلبی درگذشت.
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شهید حاج اسماعیل رضایی تغییر دهد و حق هم با او بود. چون عمده 
فعالیت های حاج اسماعیل از زمان استقرارش در میدان شوش بود، اما 

متأسفانه این توفیق حاصل نشد.«
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سندبقچهای1

»یکی از جریانات شنیدنی از حاج اسماعیل که در مسجد نبوی)ص( 
واقع در خیابان منصور اتفاق افتاد - که الان خیابان به نام شهید حاج 
اسماعیل رضایی است - این بود که آخوندی در مسجد نبوی)ص( منبر 
می رفت که انقلابی صحبت نمی کرد. حاجی به فکر می افتد که پیش نماز 
را عوض کند. پیش نماز می فهمد و به او می گوید؛ امام مرا تأیید می کنند. 

اگــر می خواهید برایتان تأییدیه می آورم.
حاجی هم می گوید؛ چرا بیاوری، خودم می برمت پیش امام.

او هم قبول می کند. 
حاج اسماعیل می گوید؛ همین الان باید برویم!

ایشان که از حمام می آمدند و رخت های چرکش هم در بقچه ای زیر 
بغلش بوده، می گوید؛ لااقل اجازه بده این رخت ها را داخل خانه بگذارم.

حاج اسماعیل می گوید؛ نه. باید همین الان برویم. 
و با اصرار، او را با خود به قم می برد. همان شب به اتفاق نزد امام 
می روند. ساواکی ها چون خانه را محاصره کرده بودند، از آن ها و بقچه 

عکس می گیرند.

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی/ تابستان 1393.



ذبیحروحالله

43

بازجویی ها  در  اسماعیل،  حاج  بازداشت  جریان  در  بعد  چندی 
عکس ها را به او نشان داده و به او می گویند؛ این همان پولی است که از 

امام گرفتی تا دسته راه بیندازی.
به بقچه ی لباس چرک ها استناد می کنند.«
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ذبحاسماعیل1

  سال 1339    خداوند درهای رحمتش را بیشتر به روی حاجی باز 
 کرد. همزمان با به دنیا آمدن خواهرم؛ معصومه، حاج اسماعیل با تعدادی 
از دوستانش به سفر حج و زیارت خانه ی خدا مشرّف  شد. البته حاجی 
از مدت ها قبل، احرام مبارزه با »شیاطین من الانس« را بسته بود و دور 
کالبد  بر  را  آزاداندیشی  و  آزادمردی  که روح  بود  کرده  خانه ای طواف 
از عمق جان حاج آقا  که  اسلام  از زمزم صاف و زلال  او  او می دمید. 
روح الله جاری بود، حریصانه  نوشیده بود. به قول یکی از دوستان شاعر 
با چاقوی  نفسش رو  اسماعیلِ  که می گفت؛ حاجی در منای وجودش 

تبعیت از ابراهیم زمان ذبح کرد.
به عبارتی حاجی »ذبیح روح الله شده بود.«  

 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی/ فرزند شهید رضایی / بهار 93.



بخشدوم
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نقششهیدرضایی1درمقابلهبابهاییت

قوم  غلبه ی  برای  که  هستند  و  بوده  باور  این  بر  »صهیونیست ها 
کم جمعیت خود در جهان، بایستی دو شاخه ی اقتصاد و رسانه های جهانی 

را تحت سلطه ی خویش درآورند. 
 - یک طرف  از  بودند.  کرده  چنین  نیز  داخلی  صهیونیست های 
همان طور که حضرت امام فرمودند- رسانه ی تلویزیون به ریاست »ثابت 
پاسال« بهایی را در اختیار گرفته و از سوی دیگر با عواملی همچون هژبر 
یزدانی، القانیان و... اقتصاد مملکت را قبضه نموده و شاهرگ های حیاتی 
این اقتصاد؛ مانند بانک ها و کارخانه هایی همچون پپسی کولا را زیر نفوذ 

و تسلط خویش درآوردند.
بهاییان نیز مانند اربابان صهیونیست خود همواره در خواب و رؤیای 

1. وقتی متوجه شدم که شهید رضایی در جریانات مبارزات انقلاب،  چنین نقش پررنگی داشته، مسیر 
او  از فعالیت های  به طور مستند  بتوانم  تا شاید  به سمت اسناد و مدارک رسمی سوق دادم  تحقیقاتم را 
مطالبی را گردآوری کنم. به همین منظور به سراغ سایت ها و رسانه های رسمی  رفتم و طی هماهنگی 
و مکاتبه، سری به مرکز اسناد انقلاب اسلامی زدم. پیدا کردن خط ارتباطی بین شهید رضایی و اسناد و 
مدارک موجود، کار سهل و ممتنعی بود. چراکه از طرفی پیدا کردن مدارک و مستندات، کار ساده ای نبود 
و از طرف دیگر تمام آشنایان و حتی برخی مبارزان به تأثیرگذاری شهید رضایی در جریانات مبارزاتی 
انقلاب با صراحت اذعان داشتند. به هرحال برای جمع آوری دانه های تسبیحی که هر دانه اش در گوشه ای 

مهجور مانده، با توکل بر خدا از خود شهید مدد خواستم. مؤلف



ذبیحروحالله

48

را  فلسطین  صهیونیست ها  که  همچنان  برده اند.  سر  به  موعود  سرزمین 
وعده گاه خویش دانسته اند، بهاییان  هم از سرزمین ایران به عنوان ارض 
موعودشان نام برده اند. آن ها در آرزوی تصرف این سرزمین و نابودی 
اسلام و شیعه در آن، تاریخ های پیش گو نوشتند که به فضل الهی هیچ کدام 

محقق نشد.« 
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ازانقلابتاآزادی

با  مبارزه  راستای  در  فعالیت های خود،  ادامه ی  در  اسماعیل  حاج 
نفوذ عناصر بیگانه در حاکمیت ایران نقش داشت. به ویژه قضایای مربوط 
به فرقه ی بهاییت که در سال های 1340 و قبل از آن در ایران جریان 
یافته بود. او به همراه دوستانش وارد مبارزه با این جریان گردید و پس 
پپسی  تحریم خریدوفروش و مصرف  و  منع  در  علما  فتوای  از صدور 
کولا و غیره که کارخانه داران بهایی آن ها را تولید می کردند، حرکت هایی 

دسته جمعی را علیه بهاییت ساماندهی کرد.
خدمات  از  »یکی  می گوید:  دراین باره  شاه حسینی1   حسین  حاج 
مرد  آن  دینی  حمیت  و  غیرت  از  نشان  و  بود  مهم  خیلی  که  حاجی 
داشت، این بود که اولین  بار در زمان شاه، با کمک مردم تهران، مقابل 
کارخانه ی پپسی کولا -که متعلق به بهاییان بود- را به مناسبت تولد امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چراغانی کرد و تمام هزینه ی چراغانی 
و جشن را خودش پرداخت. این چراغانی از میدان 24 اسفند )میدان 

انقلاب فعلی( تا آخر پپسی کولا را پوشش داده بود.«2 

1. از دوستان شهید رضایی.
2. فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 26، ص 207.
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همچنین او با کمک دوستان و یارانش سرمایه ای فراهم کرده، تصمیم 
جدی می گیرند روبه روی شرکت پپسی کولا)زمزم فعلی( که محل تجمع 
و تبلیغ بهاییان بود، مسجدی بنا کرده و آن جا را به محل تجمع و تبلیغ 
اسلام تبدیل کنند. این مسجد با نام مبارک صاحب الزمان)عج( در خیابان 

آزادی، روبه روی کارخانه پپسی کولا احداث گردید.
حاج حسین شاه حسینی درباره ی چگونگی ساخت این مسجد چنین 
رو  اول  نقش  مسجد صاحب الزمان)عج(  بنای  در  »او  می دهد:  توضیح 
داشت. در طول ساخت بنای مسجد، حتی یک روز هم نمی گذاشت کار 
تعطیل شود. دامن همت به کمر زد و با آن کسوت مشدی گری به راه افتاد 
و یک تظاهرات باشکوه مذهبی بر ضد بهاییان را سامان داد. بعد، مسجد 

را افتتاح کرده، آقای خوانساری1 را بردند آن جا نماز بخواند. 
شب نیمه شعبان که برنامه ی چراغانی خیابان آزادی انجام شد، از 
پپسی کولا، دو طرف خیابان،  تا جلوی ساختمان  اسفند  میدان 24  سر 
ملت ایستاده بود. از آن سر ]ساختمان پپسی کولا[ حجله گذاشته بودند و 

مسجد را افتتاح کردند. 
آن شب شاید بالغ بر سه خروار شکر مصرف شد و سراسر خیابان 

تغار گذاشته بودند و بچه ها به همه شربت و شیرینی می دادند.«2 
از بررسی اسناد و مدارک موجود و همچنین گفته های شواهد عینی 
)دوستان و آشنایان( این طور مشهود است که اقدامات انقلابی و جانانه ی 
حاج اسماعیل علیه فرقه ی ضاله بهاییت، او را در معرض دید دشمنان 
اسلام قرار داده بود. چنان که سرکرده های آن ها مترصد فرصتی بودند تا 
ضربه ی خود را به پیکره ی در حال شکل گیری مبارزان و انقلابیون وارد 

1. فرزند بزرگ آیت الله آسیدمحمدتقی خوانساری.
2. فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 26، ص 206.
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کنند. در این میان افراد تأثیرگذاری همچون حاج اسماعیل با اقدامات 
پرخرج و هزینه های هنگفت علیه بهاییان، به یکی از کابوس های بهاییان 

بدل شده بود.
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خروش15خرداد،پیوندمستحکمملتوامام

»15خرداد را مردم با انگیزه ی اسلامي،  عشق به روحانیت و انگیزه ی 
عشق و ایمان به امام خودشان به وجود آوردند و ستون فقرات حادثه ی 
15 خرداد، علاقه به اسلام و امام بود و این مردم بودند که این حرکت 
را میدان دادند و به وجود آوردند. پس آنچه در 15خرداد به وجود آمد، 

عبارت بود از پیوند مستحکم ملت و امام، آن هم به برکت اسلام...«1 
* * *

آمدن  کار  روی  با  که  سیاسی سال های 42  39  باز  نسبتاً  فضای 
»جان اف کندی« در آمریکا به حکومت ایران تحمیل شد، فوت آیت الله 
بروجردی، لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی، اصلاحات ارضی، انقلاب 
فروردین 1342 زمینه  ی  مخالفت های گسترده ی  سفید و حادثه ی دوم 

مردمی و در نهایت قیام 15 خرداد شد.
قیام پانزدهم خرداد رشد شعور سیاسی روحانیت و توده های مردم 
را به دنبال داشت. الگو قرار گرفتن مذهب برای مبارزه، محو گروه های 
ملی از صحنه ی سیاست، افتادن رهبری سیاسی به دست روحانیت مبارز 

1. از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای امام جمعه موقت تهران ـ در خطبه های نماز جمعه 18 خرداد 
.1363
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و تثبیت مرجعیت و رهبری امام خمینی، از دیگر پیامدهای قیام پانزده 
خرداد بود.«1 

اما چه کسانی خالقان واقعی حرکت مردمی 15 خرداد بودند؟ 
ناخدای کشتی مردم در این دریای خروشان چه کسی بود؟  

* * *
محمود فراهتی در خصوص شهید رضایی و نقش بسیار مهم او در 
واقعه ی 15 خرداد چنین می گوید: »اطلاعاتی که بنده دارم، با توجه به 
نسبت خانوادگی ام با حاج اسماعیل است و این که در خانواده روحانی 
و مذهبی بوده ام. با شناختی که از دوستان ایشان، هم سلولی های ایشان، 
به ویژه روحانیت مبارز و ارتباط و گفتگوی  مکرری که در مراسم های 

سالگرد با این بزرگان داشته ام، بیان می کنم. 
از عوامل اصلی قیام 15 خرداد -که رهبر معظم انقلاب هم در سال 
63 در خطبه ی نماز جمعه فرمود و از ایشان تجلیل کرد - حاج اسماعیل 
رضایی بود. اما متأسفانه از ایشان آن گونه که باید در تاریخ انقلاب یاد 

شود، یاد نشده است.«
امام راحل طی سخنانی درباره ی 15 خرداد فرمود: »15 خرداد را 

بشناسید و کسانی که 15 خرداد را هم به وجود آورده اند، بشناسید.«2 
دراین باره جناب آقای هاشمی رفسنجانی تعبیر ظریفی دارد قریب به 
این مضمون: »شهدای 15 خرداد در امامت امام خمینی شریک هستند. 
چراکه در آن زمان مراجع دیگری نیز حضور داشتند، ولی آن ها از امام 
تبعیت کردند. در ثانی حضرت امام در آن زمان به حاج آقا روح الله مشهور 
بود، اما شهدای 15 خرداد چنان از خط مشی حاج آقا روح الله حمایت 

1. کتاب قیام 15 خرداد - نوشته محمد حنیف.
2. سخنرانی امام در تاریخ خرداد 58.
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کردند که جان خود را در این راه فدا کردند و حاج آقا روح الله تبدیل به 
امام خمینی شد. پس از پیروزی انقلاب و رقم خوردن جنگ تحمیلی، 
شهدای جنگ چنان پررنگ شدند که شهدای 15 خرداد مهجور ماندند. 
اما باید به این نکته توجه داشت که تفاوت میان شهدای جنگ و شهدای 
انقلاب، خصوصاً شهدای 15 خرداد 1342 در این است که دفاع از وطن 
یک وظیفه است، ولی به جان خریدن زندان و شکنجه و اعدام و... برای 
جان فشانی  ارزش  نباشد.  وظیفه  می تواند  روحانی  یک  از حرف  دفاع 
در 15 خرداد در بالاترین مرتبه ی ارزش هاست. دلیل رحلت امام هم 
در تاریخ 14 خرداد، علاقه ی شدید و تعلق  خاطر ایشان به شهدای 15 
امام و شهدای 15  بین  اتصال روحانی  بنده یک  نظر  به  بود که  خرداد 

خرداد را ثابت می کند.«
در میان شهدای 15 خرداد هم، شهید رضایی و شهید طیب سرآمد 
بودند. حاج اسماعیل در اوایل دهه ی چهل چنان دلداده ی امام شده بود 
که تمام برنامه های زندگی اش را با امام تنظیم می کرد و حتی ساعتی هم 

از این دلدادگی غافل نبود.
و  اطلاعات  کسب  اسماعیل،  حاج  فعالیت های  از  عمده ای  بخش 

رساندن آن به امام و همچنین اجرای فرامین امام بود. 
شبی که قرار بود بیایند و حضرت امام را دستگیر کنند و 15 خرداد 
به وجود بیاید، حاج اسماعیل به اتفاق یکی از شرکای خود به نام حاج 
علی برقی می روند خدمت امام و به ایشان خبر می دهند؛ قرار است که 
بیایند و شما را بگیرند. ما آمده ایم اگر موافقت بفرمایید، شما را به باغ 
خود در شهریار ببریم تا در امان باشید. اما بنا بر مصالحی، امام حاضر 

نمی شوند که بروند.«1 
1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی/ تابستان 1393.
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سوختموتورانقلاب

مرحوم آقای عسگر اولادی1  که از مبارزان انقلابی بود، ضمن این که 
حاج اسماعیل رضایی را به عنوان یک معلم اخلاق معرفی می کند، در 
ارتباط با جریان راهپیمایی قبل از 15 خرداد -که ترتیب آن را حاج 
بود  داده  تهران  دانشگاه  به طرف  ابوالفتح  مسجد حاج  از  عراقی  مهدی 
تعبیر زیبایی را به کار بردند و گفتند: »سوخت موتور انقلاب از همان جا 

ریخته شد.«2 
 

1. از فعالان انقلابی و از مؤسسین حزب مؤتلفه اسلامی.
2. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی/ تابستان 1393.
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حضورمؤثر

»افراد تأثیرگذاری مثل مرحوم پدر، در حرکت مردمی سال 1342  
ـ از مسجد حاج ابوالفتح به طرف دانشگاه تهران ـ نقش تعیین کننده ای 
کردن  قدرتمند  در  را  آن ها  پشتیبانی های  نمی تواند  کسی  داشتند. 

حرکت های مردمی نادیده بگیرد.«
از  یکی  مردمی،  جریانات  سازماندهی  بر  علاوه  اسماعیل  »حاج 
عناصر اصلی پخش اعلامیه های حضرت امام)ره( در سطح تهران نیز بود 
و در سازمان دادن هیئت های مذهبی در روزهای تاسوعا و عاشورای 

1342 نقش مؤثری داشت.«1 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی/ فرزند شهید رضایی/ بهار 93.
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هدفشومدروراییکبازیرسانهای

را  امام  واقعاً  که  کردند  حمایت  امام  از  15خرداد  در  »کسانی 
عراقی،  مهدی  حاج  مثل  کسانی   42 15خرداد  قیام  در  می شناختند. 
مرحوم پدرم و... که از دوستان و نزدیکان حضرت امام بودند، حرکت 
کردند. ولی از آن جا که شاه خائن می خواست انقلاب اسلامی را به یک 
نقطه ی کور ختم کند، حاج اسماعیل را به عنوان یک شخصیت گمنام در 
زندان مطرح کرده و سعی می کند ماجرای قیام  را به اغتشاش تعبیر کند 
و اراذل  و اوباش را به این ماجرا پیوند بزند. او نمی دانست که حقیقت 
پرده  و  حقیقت  برای کشف  محققانی  بعدها  و  نمی ماند  پنهان  هیچ وقت 
برداشتن از واقعیت ها قلم فرسایی می کنند و در حقیقت چشم ها را با قلم 

خودشان شستشو می دهند.«1 
 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی/ فرزند شهید رضایی/ بهار 93.
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من»حاجاسماعیلرضایی«هستم

»بر پایه ی سیاست شاه که می خواست انقلاب را به یک نقطه ی کور 
ختم کند، تمام مطبوعات روی طیب حاج رضایی مانور دادند. البته طیب 
در ایام پایانی عمرش مرشد شد و به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد و 
از طرف امام، لقب حر انقلاب را دریافت کرد. او در جریان سال 42 و 
انقلاب واقعاً مردانگی کرد، اما شاه قصد داشت با استفاده از ترفندهای 
ساواک و فرا فکنی های رسانه ای -با توجه به مراتب قبل از مرشد شدن 
طیب- انقلاب را به مرحوم طیب ختم کند. به همین دلیل عوامل ساواک 
حتی در زندان  هم از ترفندهایی جهت محو نمودن نام حاج اسماعیل 
استفاده می کردند. نقل است که در زندان شهید حاج اسماعیل رضایی را 
با طیب حاج رضایی یکی دانسته اند. حتی موقع اعدام هنگامی که او را 
به تیر بسته بودند، منشی دادگاه موقع قرائت حکم، اسم حاج اسماعیل 
را اسماعیل حاج رضایی می خواند که حاج اسماعیل اعتراض می کند و 

فریاد می زند که اشتباه خواندید. من حاج اسماعیل رضایی هستم.«1 
 

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی /همسر خانم معصومه رضایی /تابستان 1393.
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یادیازحرانقلاب

ـ   »طیب در محله ی صابون پزَخانه ـ در اصطلاح عام صام پزخانه 
بود  اهالی قزوین  از  او حسینعلی حاج رضایی  دنیا آمد. پدر  به  تهران 
که پس از مهاجرت به تهران، به شغل جمع آوری بوته های خشک برای 

نانوایی ها مشغول بود. 
طیب سه برادر به نام های حاجی مسیح، اکبر و طاهر داشت. او از 
همان ابتدا به ورزش باستانی علاقه مند بود و پس از پایان یافتن دوره ی 

سربازی، کم کم نامش بر سر زبان ها افتاد.
تره بار  و  میوه  نامِ  به  میدان داران  از   1342 تا   1330 سال  از  او 
تهران بود و به کار خرید و فروش میوه و تره بار مشغول بود. در دوران 
زندگی اش دو همسر و هفت فرزند داشت. هم دوره ای هایش در آن سال ها 
در زورخانه هایی مانند »زورخانه ی اصغر شاطر« در انبار گندم )نزدیک 
به میدان شوش(، »زورخانه ی رضا کاشفی« در بازارچه سعادت )نزدیک 
به باغ فردوس( و زورخانه هایی در محله های پاچنار و نظام آباد و البته 
زورخانه ی شعبان جعفری در پارک شهر به ورزش باستانی می پرداختند. 
افتاد که  به زندان  به دلیل درگیری،  بارها   طیب در سنین جوانی، 
در برخی موارد دوران محکومیت را به صورت کامل نگذراند. از سوابق 
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محکومیت های او می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دو سال حبس انفرادی؛ به دلیل درگیری با پاسبان های شهربانی 

در سال 1316.
- در سال 1319 به دلیل درگیری تحت تعقیب بود که با کفالت آزاد 

شد.
- پنج سال حبس با اعمال شاقه در سال 1322

- تبعید به بندرعباس در سال 1323 به اتهام قتل 
امام خمینی)ره( شهید طیب حاج رضایی را حر انقلاب لقب دادند. 
امام صادق)ع( می فرمایند: »إنَِّ الحُْرَّ حُرٌّ عَلَی جَمِیعِ أحَْوَالهِِ إنِْ ناَبتَْهُ ناَئبِةٌَ 
صَبرََ لهََا وَ إنِْ تدََاکَّتْ عَلَیْهِ المَْصَائبُِ  لمَْ تکَْسِرْهُ وَ إنِْ أسُِرَ وَ قهُِرَ وَ اسْتبُْدِلَ 

باِلیْسُْرِ عُسْرا.ً«1 
ابوبصیر گوید؛ شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: »آزادمرد در 
همه احوال آزادمرد است. اگر گرفتاری برایش پیش آید، صبر کند و اگر 
مصیبت ها بر سرش ریزد، او را شکسته نکند. اگر چه اسیر شود و مغلوب 

گردد و سختی جایگزین آسایشش شود.«
یاران امام خمینی، همه ی مردم بودند. انسان های مؤمن و پاک باخته ای 
که از ابتدا در اندیشه ی برقراری حکومت دینی بودند و یا روحانیونی 
که سال های سال برای افشای ماهیت ضددینی رژیم شاهنشاهی تلاش 
پزشکان،  دانشگاهیان،  دانشجویان،  معلمان،  فرهنگی،  اقشار  می کردند. 
اما  می ورزیدند.  عشق  اسلام  به  مؤمنانه  که  افرادی  همه ی  و  مهندسان 

این ها همه ی ملت نبودند.  
نهضت خمینی توانست همه ی ملت را همگام کند. حتی کسانی را 
رژیم  برقراری  برای  چه بسا  و  نبودند  برخوردار  پیشنیه ی خوبی  از  که 

1. الکافی، ثقة الاسلام کلینی، ج  2، ص 89 ح 6.
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رژیم  پایه های  تقویت کنندگان  از  خود  و  کرده  تلاش  نیز  شاهنشاهی 
شاهنشاهی به حساب می آمدند. یا افرادی که به دلیل جو عمومی فساد، 
چون بی حجابی و فسق و فجور، در آن گرفتار شده بودند. دریای ایمان 
خمینی آنان را غسل توبه داد و ناگهان متحول شدند و چه بسیار از آنان 

که با توبه نصوح خویش، به اوج شرف و انسانیت دست یافتند. 
این هنر کیمیاگری خمینی بود.
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ازتاریکیتانور

شاهنشاهی  دوران  در  بوم،  و  مرز  این  دیگر  جوانان  مانند  »طیب 
می زیست و دوران شاهنشاهی؛ یعنی تباهی و ظلمت و سیاهی. طبعاً چشم 
انسان ها در چنین شرایطی حقایق عالم را آن گونه که هست، نمی بیند. وی 
نیز چنین بود. دعوا، نزاع و اخلاق ناهمگون با تعالیم اسلامی، مشخصه ی 

اصلی جوانان و مردم آن زمان بود. 
طیب نیز استثنایی بر کل نبود. او نیز بارها سابقه ی نزاع و درگیری 
داشت و برای آن حتی به زندان رفته و یا تبعید شده بود. او از کسانی بود 
که در جریان 28 مرداد 1332 از فعال ترین افراد برای اجرای کودتایی 
بود که سازمان سیا طراحی کرد و به وسیله ی ارتش و افرادی چون شعبان 
بی مخ، قلدران شاه دوست اجرا شد. این افراد توانستند دولت مصدق را 

سرنگون و تاج وتخت از دست رفته ی شاه را به وی اهدا کنند.
شهید طیب حاج رضایی را حر انقلاب لقب دادند؛ زیرا از لشکر یزید 
به زیر بیرق امام حسین پناه برد. او از لات ها و بزن بهادرهای پهلوی بود، 

اما در دل، عشق حسین)ع( داشت. 
در اواخر سال 1341و اوایل سال 42، طیب دچار تحول درونی شد. 
بارها دوستان و آشنایان از دهانش شنیده بودند که گفته بود: »خدایا پاکم 
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کن، خاکم کن.«
 اما قبل از این تحول روحی، بارها به جرم چاقوکشی به زندان افتاده 

بود و یک بار هم به بندرعباس تبعید شده بود. 
در مراسم جشن تولد پسر محمدرضا پهلوی، تمام چهارراه مولوی 
تا شوش را فرش پوش کرد و طاق نصرت بست. به دلیل اقداماتی که در 
28 مرداد به نفع تاج وتخت انجام داده بود، همواره مورد توجه محمدرضا 
پهلوی بود و حتی یک تپانچه از شاه هدیه گرفت. اما ویژگی هایی داشت 
مرحوم  ویژگی  مهم ترین  شد.  او  عاقبت به خیری  موجب  نهایت  در  که 
طیب، عشق و علاقه ی وی به سالار و سرور شهیدان حضرت اباعبدالله 
الحسین بود. او از کسانی بود که محبت امام حسین)علیه السلام( موجب 

نجاتش شد و روحش را طیب  و طاهر گردانید.
می رود  دنیا  از  آمریکا  در  غربت  و  ذلت  در  جعفری  شعبان  چرا   
برمی بندد؟!  دنیا  این  از  افتخار شهادت رخت  با  و طیب حاج رضایی، 
تهمت  اگر طیب،  بود.  اهل بیت  به  وفاداری  و  ادب  در  دو  این  اختلاف 
دریافت پول از امام خمینی را می پذیرفت، نه تنها سرخود را از دست 
نمی داد، بلکه نزد شاه اعتبار هم کسب می کرد. اما او فقط به یک دلیل 

این دروغ را نگفت. 
- »من حاضر نیستم به پسر حسین)علیه السلام( تهمت بزنم.«

طیب در این دوران اگرچه با روحانیت ارتباط چندانی نداشت، اما 
به روحانیت احترام می گذاشت. به عنوان مثال در سال 1336 که آیت الله 
کاشانی در انزوا به سر می برد، ساواک از رفت وآمد طیب با ایشان گزارش 
می دهد؛ طیب حاج رضایی چهار صندوق میوه به منزل آیت الله کاشانی 

برد.«1 
1. گزارش ساواک در 1337/1/7.
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با  و  داده  لحن  تغییر  رضایی  حاج  طیب  که  است  چندی  یا؛  »و 
طرفداران آیت الله کاشانی طرح دوستی ریخته...«1  

»بنابراین رفتار و شخصیت مرحوم طیب به کلی با افراد لاتی مانند 
شعبان جعفری که برای جلب نظر شاه هر کاری می کردند، تفاوت داشت. 
کربلا  سردار  از  را  شجاعت  و  جوانمردی  و  داشت  علاقه  اسلام  به  او 
با  را  ایران دوستی  اشتباه،  به  و  داشت  نیز  ایرانی  اما عرق  بود،  آموخته 
سلطنت  تقویت  جهت  در  طیب  که  اقداماتی  می دید.  همراه  شاه دوستی 

می نمود، بر مبنای همین تصور بوده است.«2  

 

1. گزارش ساواک در 1337/6/8.
2. سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی/پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران.
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تحولروحیطیب

شهید عراقی خاطره ی جالبی در مورد علت دگرگونی طیب دارد. این 
خاطره نشان می دهد که طیب به دلیل ارادت به امام خمینی و روحانیون، 
اقدام به نصب عکس امام بر روی عَلَم خود نمود. پیام امام خمینی که از 
طریق حاج مهدی عراقی به گوش طیب رسید، او را دچار چنان تحولی  

نمود که دست از جان شسته، برای دفاع از امام و اسلام به میدان آمد. 
شهید عراقی می گوید: »برای دیدن مرحوم طیب، رفتیم و گفتیم که 
ما منزل آقا )امام خمینی ره( بودیم. آن جا به مناسبتی صحبت شد و اسم 
طیب وسط آمد. بچه ها گفتند؛ این دسته ای که ما می خواهیم روز عاشورا 
راه بیندازیم، ممکن است این ها بیایند، نگذارند و به هم بزنند. آقا )امام 
خمینی( فرمود؛  نه. این ها علاقه مند به اسلام هستند و این ها هم اگر روزی 
یک کارهایی کرده اند، آن عِرق دینی اش بوده. روی حساب توده ای ها و 
کمونیست ها و این ها آمده اند یک کارهایی کرده اند.1  این ها کسانی هستند 
که نوکر امام حسین علیه السلام هستند. در طول سال همه ی فکرشان این 
سینه  امام حسین  به عشق  و  بشود  عاشورایی  بشود،  محّرمی  که  است 
1. اشاره ی امام خمینی به دخالت مرحوم طیب در کودتای 28 مرداد است. در حکومت دکتر مصدق 
توده ای ها به قدرت سیاسی بسیار نزدیک شدند و بیم آن می رفت که حکومت کمونیستی در ایران تشکیل 

شود. این موضوع علما و مردم را به دکتر مصدق بدبین ساخته بود.



ذبیحروحالله

66

بزنند، خرج کنند، چه بکنند و از این حرف ها. خاطرجمع باشید.
مرحوم طیب جواب داد؛ این ها عید هم می خواستند از ما استفاده 
بکنند.1  شما خاطرجمع باشید. تا حالا چندین بار سراغ ما آمده اند و ما 

جواب رد به آن ها داده ایم. حالا هم همین جوره. 
به پسرش اصغر و گفت؛  داد  تومانی  همان جا دست کرد یک صد 
علامت ها  به  تکیه  تو  می بری  می خری،  را  حاج آقا  عکس  می روی 

می زنی.« 

 

1. جریان مدرسه ی فیضیه.
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طیبدرشبعاشورا

خرداد سال 1341 شمسی با محّرم 1383 قمری مطابق شده بود. 
امام خمینی به دلیل اعتراض به کاپیتولاسیون در زندان بود. در نوروز 
فضای  و  بود  افتاده  اتفاق  طلاب  کشتار  و  فیضیه  فاجعه ی  سال  همان 
عزاداری  دسته ی  هر سال،  مانند  نیز  بود. طیب  انفجار  آماده  ی  جامعه، 
خود را در خیابان حرکت داد و خود پیشاپیش آن به سر و سینه  می زد. 
اما ظاهر علم دسته، با هر سال تفاوت داشت. بر روی علم، عکس های 
امام خمینی نصب شده بود. در زمانی که بردن نام امام مجازات سختی 
در پی داشت، مشخص است که بالا بردن تمثال ایشان در بین جمعیت، 
چه عواقبی در پی دارد. اما طیب به این موضوع توجه نداشت و خود را 

آماده ی فداکاری کرده بود.
مرحوم حاج رضا حداد عادل در این رابطه می گوید؛ دسته ی طیب، 
شب عاشورا ـ دوازده خرداد ـ طبق معمول هر سال، از تکیه بیرون آمد. 
طیب در جلوی علامت تکیه، در حرکت بود و سینه زن ها پشت سرش 
آرام آرام حرکت می کردند. آن شب برخلاف سال های قبل، عکس های 
کنار خیابان  اتومبیل دربار،  بود.  به سینه ی علامت نصب  امام  حضرت 
ایستاد. رسول پرویزی؛ معاون اسدالله علم پیاده شد و سریعاً جلوی طیب 
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آمد و پس از سلام گفت؛ طیب خان این کاری که کرد، کار درستی نیست. 
آن عکس ها رو بردار. 

طیب گفت؛ من عکس ها را برنمی دارم. 
پرویزی گفت؛ طیب خان بدجوری می شه. 

طیب بامتانت و وقاری که مخصوص خودش بود، خیلی صریح گفت؛ 
بشه! 

پرویزی به طرف اتومبیل، که اسدالله علم داخل آن بود، برگشت. علم 
مجدداً پیغام دیگری به پرویزی داد. او دوباره پیاده شد و با طیب صحبت 

کرد و گفت عکس های امام را بردارد. 
افتاد که سینه زن ها پشت سر علامت  اتفاق  این ها در حالی  همه ی 

جلو می آمدند و جمع می شدند. طیب مقاومت می کرد. 
پرویزی گفت؛ طیب خان دارم به تو می گم، بد می شه ها...!

طیب گفت؛ می خوام بد بشه. عکس ها رو برنمی دارم. 
پرویزی با عصبانیت رفت و سوار اتومبیل شد. اتومبیل با یک چرخش 
که عکس های  علامتی  با  دسته  برگشت.  بود،  آمده  که  راهی  از  سریع 

حضرت امام به آن نصب بود، حرکت کرد. 
رژیم از طیب به علل دیگری هم کینه به دل داشت. یکی از این موارد 
مربوط به دو ماه و نیم قبل بود. طیب برای همکاری در ضرب و شتم 
طلاب مدرسه ی فیضیه فراخوانده شده، اما قبول نکرده بود. به گفته ی یک 
فرد مطلع، دستگاه، ایجاد آشوب و حمله به طلاب در فیضیه را، نخست از 
طیب خواسته بود و چون طیب زیر بار این ننگ نرفت، انجام این جنایت 
به دار و دسته ی شعبان بی مخ واگذار شد. فرد مزبور مدعی بود؛ آن روز 
در مدرسه ی فیضیه، نوچه های شعبان لابه لای مأموران رژیم شناخته شده 

بودند. 
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به  وجودش  عمق  در  می کرد،  که  خلافی  کارهای  علیرغم  طیب 
روحانیت احترام می گذاشت. او به خود اجازه نمی داد روحانیون و طلاب 

را مورد بی احترامی و آزار قرار دهد.«
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مرحومطیبدر15خرداد

 »در روز 15 خرداد، طیب با تعطیل کردن میدان بارفروش ها، موجب 
شد که تظاهرات با شور بیشتری برگزار شود و تأثیر بیشتری داشته باشد. 
جلوی  حداقل  که  داشت  توقع  طیب  از  رژیم  عراقی؛  شهید  گفته ی  به 

تظاهرات را در داخل میدان بگیرد، ولی طیب این کار را نکرد. 
وقتی او را می گیرند و می برند، از او می خواهند یک فرم را با این 
مضمون که؛ »آقای خمینی یک مقدار پول مثلًا  25 زار )ریال( داده به 
من که بیایم همچنین حادثه  ای را خلق بکنم و من هم آمده ام.« امضا کند 

و آزاد شود. 
وقتی فرم را می گذارند و می گویند این حرف را بزن و امضا کن، 

قبول نمی کند.
 نصیری تهدیدش می کند. او هم به نصیری فحش می دهد!

سید تقی درچه ای می گوید؛ او را شکنجه کردند. گفتند بگو از خمینی 
پول گرفته ام و این غائله را راه انداخته ام. گفته بود؛ من عمر خودم را 
به کسی که جانشین  پایان عمر خود  نیستم در  بنابراین حاضر  کرده ام. 
امام  به  من  بزنم.  تهمت  هست،  هم  تقلید  مرجع  و  است  ولی عصر)عج( 

حسین)علیه السلام( و دستگاه او خیانت نمی کنم.
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یکی از دوستان به نام آقای ملکی که از اهالی شهرری و پدر دو 
شهید است، همزمان با مرحوم طیب زندانی بود و می گفت؛ زندانی ها را به 
صف کرده بودند و به مرحوم طیب دستبند قپونی زده بودند. به این ترتیب 
که یک دست از عقب و یک دست هم از روی شانه می آید و دو تا مچ 
را از پشت سر با چیزی به هم می بندند و مثل ساعت کوک می کنند و دو 
دست تحت فشار قرار می گیرد و استخوان سینه بیرون می زند. او می گفت 
عرق از بدن طیب می ریخت و او را از جلوی ما عبور می دادند تا عبرت 

بگیریم.
مرحوم طیب تمام این سختی ها را به جان خرید، ولی حاضر نشد 
بگوید از امام خمینی پول گرفته ام. طیب به دلیل طرفداری از امام خمینی 
به زندان افتاده بود. به همین دلیل مورد توجه محافل مذهبی و روحانیون 

قرار گرفته بود. حتی امام خمینی نیز به مرحوم طیب توجه داشت.1 
طیب حاج رضایي به بعضي از دوستان سابقش و نیز به مزدوران 
و  بگو  کلمه  که؛ یک  می کردند  نصیحت  را  او  که »خیرخواهانه«  رژیم 
باکمال صراحت پاسخ گفت؛ من در زندگي  جان خود را خلاص کن، 
خلاف های زیادي کرده ام، ولي هرگز حاضر نیستم به خاطر چند صباحي 
بیشتر زیستن، دامان مرجع تقلیدي را لکه دار سازم. من در 28 مرداد پول 

گرفتم و کودتا راه انداختم، نه در 15 خرداد.2 
و عاقبت هم امام به او لقب حر انقلاب را اعطا نمود.«

 

1. سایت موسسه مطالعات و پژوهش¬های سیاسی/پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران.
2. به نقل ازکتاب آزادمرد.
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روزسرنوشت

با توجه به تحقیقات میدانی و گزارشات مردمی، در پی اعتراضات 
مردم، صبح روز 15 خرداد، مأموران شاه در قم به منزل امام خمینی رفته 
او را دستگیر کردند و به تهران - باشگاه افسران- آوردند. در تهران از 
ساعت 9 صبح، خبر بازداشت خمینی پخش شد. دانشجویان با شعارهای 
به خیابان ها ریختند. نخستین  از جمله »خمینی را آزاد کنید«  مختلف 

کانون اعتراض در تهران، میدان بارفروشان بود.
بر اساس اسناد و  بیکار ننشسته بودند.  نیز  بهاییان  از سویی دیگر 
به  بهاییت  فرقه ی  تحقق رؤیای سرزمین موعود،  برای  شواهد موجود، 
ایادی  کمک  به  جمله  از  زدند.  دست  بسیاری  خباثت های  و  جنایات 
خود، به سرکوب و کشتار مردم مسلمان اقـدام کردند. از همین رو دست 
جنایتکار عوامل این فرقه ی شیطانی را در بسیاری از وقایع تکان دهنده ی 

تاریخ معاصر ایران می توان یافت.
 ازجمله این وقایع، قتل عام مردم مسلمان در جریان قیام 15خرداد 
پرویز  یعنی  بهایی؛  عناصر سرسپرده ی  از  یکی  توسط  که  است   1342
محفل  که  است  نام هایی  شده،  یاد  اسناد  ازجمله  شد.  انجام  خسروانی 
به سرتیپ خسروانی  از کشتار فاجعه بار 15خرداد 1342  بهاییت پس 
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-یکی از عوامل این کشتار- نوشته و از وی به خاطر جنایاتش در حق 
مردم مسلمان ایران تشکر می کند. در بخشی از سند یادشده آمده است:

از  تیمسار در جلوگیری  ... زحمات و خدمات و سرعت عمل   «
تجاوز اراذل واوباش و رجاله، کراراً در سنین اخیر در این محفل مذکور 
یقین است، عموم دوستداران مدنیت و علم و اخلاق و دیانت،  شده... 
زحمات تیمسار را با دیده احترام و تقدیر نگریسته و تاریخ امر بهایی، 
آن جناب را در ردیف همان چهره های درخشان، حافظ و نگهبان مدنیت 

عالم انسانی ضبط خواهد نمود.«1 
با بررسی اسناد و مدارک موجود به نظر می رسد پس از اعتراضات 
مردم در 15خرداد، ساواک تصمیم به شناسایی عاملین و محرکین اصلی 
این اعتراضات گرفته و تحقیقات میدانی خود را آغاز می کند. آن ها در 
آغاز، هفده نفر را - که مهم ترین آن ها حاج اسماعیل رضایی و طیب حاج 
رضایی بودند- شناسایی و پرونده ی برخورد با آن ها را باز می کند. طی 

عملیاتی، همه ی آن ها را دستگیر و به دادسرای ارتش معرفی می نماید.
 

1. سایت رسمی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
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جیپآمریکایی

یه  هم  امام  با  ارتباطش  خاطر  به  بود.  ضدبهایی  خیلی  »حاجی 
شوش  میدان  در  می اومد.  حساب  به  ساواک  برای  کلیدی  شخصیت 
پاساژی داشت که در حال ساخت و نیمه تمام بود. حاج اسماعیل توی 
یکی از مغازه های زیرزمین  اون جا مشغول رسیدگی به حساب وکتاب بود 
که یک جیپ آمریکایی با سه نفر سرنشین اومدند و او را بی سروصدا با 

خود بردند. جرمش چی بود؟ رفاقت با امام.«1 
با این عمل ساواک؛ یعنی با دستگیری حاج اسماعیل، کُمیت مبارزان 
لنگ شد و ضربه ی بزرگی بر پیکره ی اعتراضات مردمی وارد آمد. مردم 

یکی از مهره های سنگین خود را از دست دادند.
 از سویی دیگر به طور حتم ساواک شکنجه ها و بازجویی های خود 
اسناد  مرکز  در  ناگزیر  بود.  کرده  آغاز  دیگران  و  اسماعیل  از حاج  را 
انقلاب اسلامی به دنبال اسناد بازجویی از شهید رضایی گشتم. هرچند 
مدارک موجود بسیار اندک بود، اما در مطالعات کتاب های مربوط به این 
جریان، اسناد و مطالب خوبی به دستم رسید. دریکی از اسناد مربوط به 

بازجویی حاج اسماعیل، چنین نقل شده بود؛

1. مصاحبه با حاج محمدمهدی رضایی/ الکتریکی رضایی/ میدان شوش/بهار 93.
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توضیحات حاج اسماعیل در بازجویی
»روز 15خرداد، من همان طور که قبلًا گفتم، ساعت 8:30 آمده ام به 
بنگاه خیابان صفاری و با آقای حسین قاسمیه؛ شریکم، حاج علی برقی، 
حاج علی رزمجو، حاج سید جواد مدنی و آقای علی قاسمیه در بنگاه 
نشسته بودند و من رفتم به میدان برای این که قرضم را که 25 عدد خیار 
بود، بپردازم. در آن جا وسط میدان آمدم که در میدان، اسماعیل خلج به 
من گفت که آقای خمینی را گرفته اند. پول خیار را دادم. برگشتم به بنگاه 
که دیدم در کرکره ای را پایین کشیده اند، ولی قفل نکرده اند و بعد دیدم که 
مردم می آیند و شلوغ شده است و تا ساعت 9 در بنگاه بودیم و بعد به 
میدان جردن )خیابان آفریقای فعلی( رفتیم و دو روز در منزل بودم. بعد 

سر کار برگشتم. در روز چهارم نیز مرا گرفتند.«1 
 

1. آزادمرد، شهید طیب حاج رضایي به روایت اسناد ساواك.
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حرفهایناگفتنی

»حاج اسماعیل از دادگاه می خواهد که روز محاکمه، خانواده اش را 
نیاورند. در روز دادگاه در مقابل چشم حاضرین پیراهنش را درمی آورد و 
می گوید؛ این ناجوانمردها این طور مرا شکنجه داده اند. زخم ها و کبودی ها 
گویای بسیاری از حرف های ناگفتنی بود. همه-ی حاضرین شاهد بودند 

که در بدن حاج اسماعیل، یک جای سالم نبود.«1 
کس چون  تو طریق   پاک بازی  نگرفت
با زخم،  نشان  سرفــــرازي  نگرفت
زین پیش دلاورا کسي چون تو شگفت
حیثیت مــــرگ را به بازي نگرفت2 

در مرکز اسناد انقلاب، به تصاویر دادگاه که نگاه می کردم، وقتی به 
چهره ی شهید رضایی خیره می شدم، در میان یک دادگاه کاملًا فرمایشی 
طاغوت  دسیسه های  مقابل  در  استوار  و  محکم  که  می دیدم  را  مردی 
ایستاده است. حاج اسماعیل به نوعی تفسیر عملی آیات استقامت بود. 
مگر می شود کسی بدون ایمان این  همه رنج و سختی را تحمل کند؟ آن هم 

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی /تابستان 1393.
2. مرحوم سید حسن حسینی.
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درحالی که شاید مجبور هم نباشد؟ هرکس به چهره ی رنج کشیده و محکم 
حاج اسماعیل نگاه می کرد، اگر اهل معرفت بود، ناخودآگاه جلوات این 

آیه در ذهنش نقش می بست:
لُ عَلَیْهِمُ المَْلَائکَِهًُْ ألَاَّ تخََافوُا  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ ُّناَ اللهَّ َّذِینَ قاَلوُا رَب »انّ ال

َّتيِ کُنتمُْ توُعَدُونَ«1  وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَشِْرُوا باِلجَْنَّهًِْ ال
بر آنان که گفتند پروردگار ما الله است و پایداری ورزیدند، فرشتگان 
فرود می آیند که نترسید و غمگین نباشید. شما را به بهشتی که وعده داده 

بودند، بشارت است.
 

1. سوره فصلت / آیه 30.
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آبدرهاونکوبیدنساواک

»ساواک می خواست در زیر شکنجه، از حاج اسماعیل و... یک کلمه 
بشنود. این که آن ها برای گروه درست کردن و مبارزه با رژیم، از حضرت 
امام پول گرفته اند! اما حاج اسماعیل در بازجویی های خود می گوید؛ من 

سهم امام را خدمت ایشان می دهم و امتیازی هم از ایشان نگرفته ام. 
اگر یک جمله، فقط یک جمله  می گفت؛ از امام پول گرفته ام و دسته 

راه انداخته ام، همه  چیز تمام بود. 
که  بزند،  امام  به  را  تهمت  این  که  بود  همین  ساواک  تلاش  همه ی 

نتوانست.«1 
بنابراین دستگاه قضایی و امنیتی رژیم شاه پس از چند ماه، موفق 
نشدند اتهام او را مشخص کنند و سعی می کردند با هر نیرنگی که شده، 

پرونده ی او را سنگین کنند.2 
شواهد و قرائن، حاکی از این بود که حاج اسماعیل پرونده ای بسیار 
با حوزه در ساواک داشت. نصیری، رئیس  از مبارزه و همراهی  قطور 
ساواک آن ها را شکنجه می کرد که بگویند برای تظاهرات پانزده خرداد از 

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی/تابستان 1393.
2. آزادمرد، شهید طیب حاج رضایي به روایت اسناد ساواك، ص 111.
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خمینی پول گرفته اند و به میدانی ها داده اند تا تظاهرات کنند. ولی نصیری 
آب در هاون می کوبید. حاج اسماعیل زیر بار این تهمت نمی رفت. 

بر اساس اسناد موجود، دستگاه های امنیتي رژیم شاه، به قصد گرفتن 
اعتراف به دروغ، حاج اسماعیل و طیب و... را تحت فشار شکنجه قرار 
پانزده  اقرار کنند که از »خمیني« پول گرفته اند و حادثه ی  تا  می دهند 
خرداد را به وجود آورده اند. تا بر مبناي این اعترافات دروغ، حضرت 
امام را متهم کنند و این اعترافات دروغ مبناي آزادي آن ها باشد. اما این 
دو شهید برحسب غیرت و مردانگي خود و آزادمنشي و آزاده بودنشان، 
از جوخه ی اعدام استقبال کردند و زیر بار این حرف زور رژیم نرفتند. 

* * *
هم  مردمی  اعتراضات   ... و  طیب  پدر،  مرحوم  دستگیری  از  »بعد 
که  بنده شنیدم  مذهبی. حتی  مراکز  و  هیئت ها، مساجد  در  شروع شد. 
حضرت آیت الله بهبهانی هم مردم را همراهی می کرد، اما رژیم می خواست 

با کشتن آن ها زهرچشمی از مردم بگیرد.
 به هرحال، دادگاه بدوی در دادسرای ارتش تشکیل شد و احکام17 

نفر از اغتشاش گران- به تعبیر رژیم طاغوت- صادر شد.«1 
»قبل از این که حکم دادگاه بدوی قرائت شود، نصیری تلفن می کند به 
دادگاه. نظر را می خواهد و می گویند نظرشان به این صورت است: »چهار 

نفر موافق، یک نفر مخالف.«
اگر  این که  برای  نکنید.  را صادر  این حکم  »نه  می گوید:  نصیری   

این جوری شود، جواب این خون ها را چه کسی می خواهد بدهد؟!«
 تلفن می زند به شاه و با او صحبت می کند. شاه هم تلفنی با دادگاه 
تماس می گیرد و نتیجه این می شود که؛ حاج اسماعیل رضایی و طیب 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی / فرزند شهید رضایی/ بهار 1393.
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به اعدام، پنج الی شش نفر تبرئه و بقیه هم به هشت تا پانزده سال زندان 
محکوم می شوند. 

با نفوذ بهاییان در ساواک و اقدام مستقیم نصیری، به طور قطع می توان 
گفت؛ اقدام حاج اسماعیل علیه بهاییت در اعدام او خیلی دخیل بوده 

است.1 

 

1. ناگفته ها / خاطرات شهید عراقی / سایت بسیج اصناف کشور.
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نفوذساواکدربیدادگاه

»بعد از دادگاه اول، یک  شب زنگ زدند به خانه ی ما و خانه ی حاج 
اسماعیل. آقای سرهنگ قانع که دادستان بود، به مادرم گفت؛ شما بیایید 

این جا، صحبت دارم.
مادرم به همراه مادر حاج اسماعیل رضایی، دایی بنده و یکی دیگر 
از بستگان حاج اسماعیل، چهار نفری همان شب رفتند خانه ی سرهنگ 
قانع. خانه ی  ایشان در اطراف پیچ شمیران بود. آن جا مراسم مهمانی ای 
و  می برد  اتاقی  داخل  به  را  همه  بیرون.  می آید  قانع  آقای  بود.  برگزار 
می گوید؛ این ها اعدام می شوند، ولی اگر شما بتوانید برای هرکدام یک صد 

هزار تومان پول تهیه کنید و بدهید، من کاری می کنم که اعدام نشوند.
مادر من می گوید؛ ما چنین پولی نداریم.

روز بعد مادر حاج اسماعیل رضایی هر طوری که بوده، به کمک 
حاج مجدالدین مدنی ـ یکی از دوستان نزدیک حاج اسماعیل ـ مبلغ را 
که در قالب یک فقره چک بانک صادرات و معادن ایران ـ شعبه رازی، 

خیابان ری ـ بود، جور می کند و می برد می دهد به قانع.
 فردای همان روز، چک را ضمیمه ی پرونده کرده و عنوان می کنند؛ 

این ها رشوه داده اند به دادستان. 
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در  دو،  این  که  شد  روشن  تحقیق،  ماه  سه  دو-  از  پس  سرانجام 
حادثه ی 15خرداد دخالتی نداشته و کاره ای نبوده اند. در نهایت با تحقیق 
به این نتیجه می رسند که طیب به سه سال و حاج اسماعیل به دو سال و 
بقیه جرم کمتر و تبرئه  شوند. اما رئیس ساواک وقت؛ نصیری با صدور 

این حکم مخالفت می کند.«1 
حدس زدن ادامه ی ماجرا خیلی کار سختی نبود. به این ترتیب با اعمال 
تجدیدنظر سپرده  دادگاه  به  پرونده  رئیس ساواک،  نصیری؛   نفوذ مستقیم 
می شود، تا به نوعی آن گونه که می خواهند پرونده را به نتیجه برسانند. بر همین 
اساس به طور تشریفاتی پرونده ی این هفده نفر توسط دادگاه تجدید نظر با 
ارجاع به سازمـان امنیت و اطلاعات کشور، در دست تحقیق قرار می گیرد.

بی دادگاه  عینی  شاهد  و  طیب  شهید  بستگان  از  سنگم،  ماشاالله 
محاکمه ی شهید حاج اسماعیل و طیب می گفت: »هر آدم بی تجربه ای که 
توی دادگاه حاضر می شد، می فهمید که دادگاه کاملًا تشریفاتی است و 
می خواهند به وسیله ی اون، به مقاصدی که از قبل تعیین  شده برسند. من 
اون موقع نوجوان بودم، اما کاملًا متوجه ساختگی بودن رفتار مسؤولین 
دادگاه بودم. به نظر من گناه کسانی مثل حاج اسماعیل رضایی و حاج 
اسماعیل خلج و حتی خود طیب، بیش از هر چیزی پولدار بودن آن ها 
بود که حمایت آن ها از اعتراضات مردمی و جریانات ضد بهایی برای 
رژیم خیلی خطرناک بود. باید بگم، دادگاه طوری برنامه ریزی شده بود که 

همه ی ماجراها به شهید طیب ختم بشه.
با این حال هیچ وقت فریادهای حاج اسماعیل توی دادگاه رو فراموش 

نمی کنم.«2 
1. بر اساس گفته های بیژن حاج رضایی فرزند طیب )منبع : سایت راسخون( / و علی اکبر رضایی فرزند 

حاج اسماعیل.
2. ما شاالله سنگم/ شاهد عینی دادگاه.
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بیداددربیدادگاه

افراد دستگیر شده را حاج  نهایت، سرکرده ی  رژیم شاهنشاهی در 
اسماعیل رضایی و طیب حاج رضایی عنوان کرد. سرانجام از میان افراد 
دستگیر شده، حاج اسماعیل رضایی و طیب بر اساس حکم صادره ی 

شماره 1 مورخ 12/ 7 /1342 دادگاه تجدیدنظر ویژه شماره 2 گارد،
به ریاست سرتیپ حسین زمانی و دادستانی سرهنگ ستاد، احمد 
از 13 جلسه  تیمسار شایان فر، پس  با وکالت تسخیری  قاجار و  دولو 
محاکمه، به جرم فعالیت محرمانه و خیانتکارانه به منظور برهم زدن نظم و 
امنیت عمومی در روزهای 15خرداد ماه همان سال )1342(، به استناد 

قسمت اول ماده 70  قانون مجازات عمومی، به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام آن ها پس از برگزاری سیزده جلسه دادگاه صادر شد؛ با 
سناریویی از پیش نوشته شده که؛ طیب و... به جرم دروغین »گرفتن پول 
از آقای اسماعیل رضایی، که او هم از جمال عبدالناصر مصری گرفته تا 

علیه شاه و به نفع امام خمینی در کشور مصرف کند، محاکمه شدند.
* * *

»اون طور که مرحومه مادرم برای ما نقل می فرمودند؛ پدرم در آخرین 
روزهای حیاتشون حال و هوای عجیبی پیدا کرده بود. یادمه در آخرین 
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وداع، وقتی که من، مادر و برادرم -که تازه به دنیا آمده بود- برای ملاقات 
به زندان حشمتیه رفتیم، به ما اجازه ی ملاقات رودررو ندادند و پدرم از 
یک پنجره ی کوچک و از پشت میله ها با ما صحبت کرد. وقتی مادرم 
نوزاد را به پدرم نشان داد، اشک در چشمان پدرم حلقه زد و از پشت 

میله های پنجره به مادرم گفت؛ اسمش رو بذار علی اصغر. 
اون روز ساواک اجازه نداد پدرم علی اصغر رو حتی برای یک لحظه 
در آغوش بگیره. البته مرحوم پدرم محکم تر از این حرف ها بود. اون جا 
به مادرم گفت؛ از وقتی حکم اعدام من را صادر کرده اند، نیت روزه کردم، 
تا به تبعیت از ارباب تشنه لبم حضرت اباعبدالله الحسین)ع( با لب تشنه 

از دنیا برم.«1 
* * *

با شنیدن این صحبت ها، پرده های زیادی از مقابل چشمان من افتاد. 
به قاف عروج شهید رضایی  تا  ابتدا، عنقای خیال من قصد داشت  در 
پرواز کند، اما بعد متوجه شدم که فتح این قله، کار خاکیان نیست. باید 
آسمانی بود تا پشت پرده را نشانت دهند. خیلی دور از ذهن نیست اگر 
بگویم مثل همه ی شهدا، حاج اسماعیل هم هر قدر که به لحظه ی شهادت 
نزدیک تر می شد، زنده تر و هر چه بیشتر از زندان او می گذشت، آزادتر 
می شد. عاشقی که در آخرین روزهای حیات، رنگ و بوی معشوق به 
بود. لب های خشک، شکمی گرسنه، چشمانی اشک آلود،  خود گرفته 

صورتی کبود از شلاق دژخیمان و... 
کربلا  منزل  سر  به  تنها  را  سالکی  هر  که  است  نشانه هایی  این ها 
می رساند. در عالم ساده ی خود، بی اختیار دیوان حافظ را برداشتم و بعد از 
قرائت فاتحه ای به نیت شهید رضایی، تفألی به دیوان خواجه ی شیراز زدم.

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی / فرزند شهید رضایی /بهار 1393.
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فاش می گویم و از گفته ی خود دل شادم
بنده ی عشقم و از هر دو جهان آزادم

طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
که در این دامگه حادثه چون افتادم

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

سایه ی طوبی و دلجویی حور و لب حوض
به هوای سر کوی تو برفت از یادم1 

در میان مدارکی که آقا علی اکبر به بنده داده بود، یک رونوشت از 
وصیت نامه ی شهید رضایی خودنمایی می کرد که گویا در آخرین ساعات 
عمر با برکت خود، با نظارت دادستان نوشته بود. وصیت-نامه ای که با 

خواندن آن، اقیانوسی آرام و به دور از تلاطم در ذهن من تداعی شد. 
خواندن آن وصیت نامه را برای هر انسان حقیقت جویی خالی از 

لطف ندیدم.

1. وقتی به این بخش از مطالب رسیدم به نیت شهید رضایی تفألی به خواجه شیراز زدم و درنهایت تعجب 
این غزل آمد و احساس کردم خواجه این غزل را برای همین لحظه سروده است... لذا چند بیت از آن غزل 

زیبا را در این جا آوردم.
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متنوصیتنامه

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون                       

آقای حاجی شاداب، در حال سلامت و عقل سالم بدون فشار از 
اول، محمدبن  این وصیت نامه می نمایم.  نوشتن  به  مبادرت  طرف کسی 
عبدالله)ص( رسول خدا را، بعداً فاطمه ی زهرا)س( و حضرت علی ابن 
ابیطالب و یازده فرزندش را به شهادت می طلبم و از آن ها یاری می خواهم 

در قیامت. 
یک؛ جناب آقای حاجی مجدالدین مدنی وکیل. 

دو؛ جناب آقای حسین قاسمیه، وصی و قیم صغار. 
سه؛ جناب آقای حاج محمد مخملیان، ناظر می باشند. 

آقایان نامبرده، شما را به خدا و ائمه ی طاهرین قسم می دهم آنچه 
در این وصیت نامه قید شده، عمل نمایید و عوض از خدا بگیرید. ثلث 
این جانب را اول سی هزار تومان سهم امام)علیه السلام( و سهم سادات 
حضرت  شریف  مکان  در  را  من  بخرید.  روزه  و  نماز  سال  ده  بدهید. 
شاهزاده عبدالعظیم حسنی دفن نمایید، که فرمودند: »من زار عبدالعظیم 
بری کمن زارالحسین بکربلا«. هر کجا مقدور شد خریداری و دفن کنید. 
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سوم و هفتم و چهلم و سال به طور آبرومند بگیرید. چنانچه چیزی باقی 
قهوه خانه را  کنید.  میوه  جهت مریض خانه ها خریداری و مصرف  ماند، 
باب  یک  و  اتاق  باب  دو  همشیره.  بدهید  مسکونی  خانه  دانگ  دو  با 
دو  مادرم.  به  بدهید  دانگ خانه ی مسکونی  با دو  را  منزل  دکان جنب 
دانگ دیگر خانه مسکونی را بدهید به عیال این جانب. چهار دانگ دکان 
میدان و دکان جنب آن و دو دانگ ساختمان میدان شوش و سهم زمین 
گرگان شرکتی حاجی محمود طهرانیان و سه دانگ خانه شرکتی حاج 
مجدالدین مدنــــــی )... ناخوانا( متعلق به سه فرزندم می باشد. عائدات 
سهم سنگ بری را هر چه شد، موقوفه مسجد شرکتی حاج علی برقی و 
حسین قاسمیه نمایید و آنچه از اشخاص طلب دارم، چنانچه کمتر دادند 
به آنها فشار نیاورید و همچنین کسی ادعای طلب نمود، بدهید و از ثلث 
کسر کنید و از بازماندگانم خواهش می کنم شما را به خدا قسم می دهم 
همان طوری که خودم بودم، شما هم تا آخر عمر باهم باشید و شب های 
کمیل  دعای  به  مایل  خیلی  من  بخوانید.  کمیل  دعای  من  برای  جمعه 
می باشم. از تمام اقوام و دوستان و بازماندگانم خداحافظی می نمایم و 

همگی را به خدامی سپارم، تا روز قیامت. 
آقای  نظارت  با  مدرسه  یک  احداث  جهت  تومان  هزار  بیست 
خداوردیان ساخته شود. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله 
علیه و آله نبیا بعلی اماما و بالحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر 
و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و الخلف الصالح علیهم السلام 
ائمه و ساده و قاده بهماتولی و من اعدائهم اتبرء.محمد اسماعیل رضایی.

این نوشته در حضور این جانب نوشته شد.
دادستان دادگاه تجدیدنظر ویژه 2 لشگر گارد )امضا(
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جبلالراسخ

»حاج اسماعیل در وصیت نامه ی خود سفارش کرده بود که شب های 
جمعه برای او دعای کمیل بخوانند و گفته بود که به دعای کمیل خیلی 
علاقه مند  است. با این  وجود، کسی که دل به کلام نورانی امیرالمؤمنین 
علی)ع( داده است، بدون شک حب دنیا در دل او جایی نخواهد داشت. 
ناله »یا کریم ویارب« گفته  کسی که در دل شب های جمعه با سوز و 
است و نوای »یاغیاث المستغیثین و یا حبیب قلوب الصادقین« اش با 
اشک های چشمش توأم شده است، نمی تواند دل در گرو متاع قلیل دنیا 
نهد. مگر مولایش علی)ع( دنیا را سه  طلاقه نکرده بود؟! حاجی هم از 
شیفتگان و دلدادگان  همین آستان بود. حاج اسماعیل کوه محکمی بود که 

تندبادهای حوادث او را به حرکت درنیاورد.«1 
وَالحق که همین گونه بود. آقای فراهتی می گفت: »هنگامی که حاج 
اسماعیل در زندان بود، به او خبر دادند که در زمین های بی سیم نجف آباد، 
دو میلیون تومان سود کرده ای - که پول خیلی کلانی بود- تا بدین طریق 
وی را تطمیع نموده و حس دنیادوستی او را تحریک کنند. اما حاجی 

1. شرح اصول کافی: 181، ذیل حدیث 37/ پیامبر اکرم)ص(: المؤمن کالجبل الراسخ لاتحرّکه العواصف.
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بیدی نبود که به این بادها بلرزد.«1 
حاج اسماعیل در راه رسیدن به هدف مقدسش از تمام دنیا گذشته 
یاران  که  افسوس  اما  زمین ها.  این  به سود جزئی  دیگر چه رسد  بود. 
ابلیس هرگز مفهوم عشق را نفهمیدند و بهای آن را با متاع ناچیز دنیا 
سنجیدند. ابلیسیانی که دل به دنیا سپرده بودند و یاران خدا را یکی پس 
از دیگری به جرم آزادی خواهی زندانی می کردند وکوردلانه برای خود 

عذاب بزرگ را رقم می زدند. 
حالا معنا و مفهوم »خَتمََ اللهُّ عَلَی قلُُوبهِِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی ءَبصَْرِهِمْ 
غِشَوَة...«2  را می فهمیدم. چقدر دقیق باهم منطبق بودند. گویا خداوند این 

آیه را برای همین کوردلان نازل فرموده است. 
 

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی.
2. سوره بقره/ آیه 7/ خدا بر قلب ها و بر گوش هایشان مهر نهاده و بر چشمانشان پرده ای ]ضخیم[ قرار 

دارد.
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مرگباسعادت

»حاجی اوایل دهه ی چهل در کنار کار میدون، کار بسازوبفروش را 
هم شروع کرده و طبق معمول کار و بارش سکه شده بود. وقتی قاضی 
عسگر بهش می گه؛ دنیا که ارزش این حرف ها رو نداره. تو که وضعت 

خیلی خوب بوده!
عاقبتم  که  بودم  من خوش شانس  می گه؛  پاسخ  در  اسماعیل  حاج 

این گونه شد.
 قاضی عسگر با تمسخر می گه؛ یعنی حالا که داری کشته می شی، 

خوش شانسی؟!
حاج اسماعیل می گه؛ تو کور باطنی! اگر نبودی، می فهمیدی که حتی 

در کیفیت مرگ هم خوش شانس هستم.
بعد، وقتی مهلت آخرین طلب آمرزش را به او می دهند که از شاه 
طلب عفو کند، زیر پرونده اش می نویسد؛ اگر صدسال هم زندگی کنم، 

مردن با این سعادتمندی نخواهم داشت.«1 
* * *

با شنیدن این جمله از آقای فراهتی، در حسینی بودن شهید رضایی 

1. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی.
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یقینم کامل تر شد. شهید رضایی کشته شدن به دست جلادان طاغوت را 
برای خود سعادت می داند. آیا این تالی تلو کلام سالار شهیدان)ع( نیست 

که فرمود: »لا اری الموت الا السعاده«؟1 
مرغک اندیشه ی من که جز بر سر این بام، بر بام دیگری نمی نشیند. 
بداند، حسینی  به راستی که هرکس کشته شدن در راه حق را سعادت 

است و الا یزیدی!
* * *

را  رضایی  اسماعیل  حاج  من  می گفت؛  کروبی  مهدی  آقا  »حاج 
نمی شناختم. در زندان بودم که روزنامه ها نوشتند؛ حاج اسماعیل رضایی 
دستگیر شد. در زندان بود که به بزرگی و شخصیت حاج اسماعیل پی 
بردم. چون همه ی کسانی که در زندان با او در ارتباط بودند، وحشت 
داشتند که ساواک به سراغ ما هم می آید. اما ساواک هیچ گاه به سراغ 

آن ها نیامد.«2 
 

ی/ تحف العقول، ص 245.
ً
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2. مصاحبه با آقای محمود فراهتی/ همسر خانم معصومه رضایی.
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پروازدرسحرگاه

به جرم  اسماعیل  فراوان، حاج  نشیب های  و  فراز  از  بعد  سرانجام 
اقدام علیه امنیت ملی و ایجاد بلوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال علیه 
سلطنت مشروطه - در صبح 11 آبان سال 1342- همراه با طیب حاج 
رضایی به پای جوخه ی اعدام برده شد. این درحالی بود که خبرنگاران 
روزنامه های کیهان و اطلاعات برای ثبت این لحظه ی تاریخی، در محل 

اعدام حاضر شده بودند.
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گزارشروزنامهکیهانواطلاعات1342/8/11

ساعت چهاروپنجاه دقیقه - صبح یازدهم آبان ماه سال 42 خبرنگاران 
به سالن مخصوص آمدند. نماینده ی دادستان و قاضی عسگر در انتظار 
متهمان بودند. دقایقی بعد حاج اسماعیل و طیب را آوردند. قاضی عسگر 
»اگر  گفت:  آن ها  به  و  برداشت  قلم  و  کاغذ  داشت،  سیاهی  عبای  که 

وصیتی دارید، بگویید.«
و آن ها هرکدام صحبت هایشان را گفتند. 

تیرباران  میدان  سمت  به   را  محکومان  مقدماتی،  تشریفات  از  بعد 
حرکت دادند. دو خودروی نظامی و یک آمبولانس ارتشی که بین آن ها 
قرار گرفته بود، به میدان آمدند. ساعت پنج و چهل وپنج دقیقه به میدان 
رسیدند. در آمبولانس که  از بیرون باز می شد، باز شد. داخل آن  مأموران 
و دو متهم بودند که آن ها را از ماشین پیاده کردند. آنگاه حاج اسماعیل 
و طیب صورت یکدیگر را بوسیدند. وقتی عکاسان برای عکس گرفتن 
از آن ها رفته بودند، حاج اسماعیل رضایی رو به آن ها چنین گفت: »ای 
عکاس ها! عکس ما را بگیرید. این ها سند روسفیدی ما در روز قیامت 

خواهد بود.«1 

1. گزارش روزنامه کیهان و اطلاعات / مورخ 1342/8/11.
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* * *
تیرک های  به  اون ها  بستن  از  بعد  که  اینه  از  حاکی  من  شنیده های 
چوبی، نماینده ی دادستان دوباره حکم دادگاه رو براشون می خونه. اتفاق 
جالبی که اون جا می افته، اینه که نماینده ی دادستانی موقع قرائت حکم، 
فامیلی حاج اسماعیل را حاج رضایی می خونه که حاجی فریاد می زنه: 

»من حاج اسماعیل رضایی ام!« 
با مرحوم طیب  که برای خیلی از حاضرین معلوم می شه که پدرم 

نسبتی نداره. بعد هم که بقیه ی ماجرا...
* * *

بغض سنگینی گلوی آقا علی اکبر را می فشرد. گفتن ماجرایی که حتی 
لحظه ای شاهدش نبوده، آن چنان او را در خود فرو برده که گویی هم 

اکنون در مقابل دیدگانش گلوله ها را شلیک خواهند کرد.
* * *

چهار تا مأمور با چهار تا اسلحه ی 1 می آن برای اجرای حکم. گویا 
هر مأمور شش تا گلوله تحویل می گیره و هر چهار نفر مقابل اون ها صف 
می بندند. لحظه ی اجرای حکم رو هم که همه می دونن. معمولًا این طوره 
که وقتی تیغه ی آفتاب سر بزنه، سرجوخه اعلام آتش می کنه و مأمورها 

هم شلیک می کنند. 
اون روز ساعت شش صبح شلیک با بیست و چهار گلوله صورت 
می گیره و بعد از اون هم یک نفر با اسلحه ی کمری، تیرهای به اصطلاح 

خلاصی رو شلیک می کنه.
 شاهدین اون روز وقتی پیکر پدرم رو در غسالخونه دیده بودند، 
بعد  بودند.   به صورت پدرم شلیک کرده  تیرهای خلاصی رو  می گفتند 
غسالخونه  به  آمبولانس  با  رو  اون ها  پاک  پیکر  اعدام،  از  اطمینان  از 
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و  تمام صحنه های  تیرباران  عکس برداری  می شه  از  می برن.  مسگرآباد 
چاپ  هم   روز  همان  اطلاعات  و  کیهان  روزنامه های  اول  صفحه  توی 

می شه.«1 
شاید دردناک ترین لحظه در این دنیا، لحظه ای باشد که  ظالمی خون 
پایمال می کند.  را  به زمین ریخته و آن  درّندگی  نهایت  مظلومی را در 
چگونه می توان غیرت و عظمت جان برکفان مظلوم را شرح داد. ثبات 
قدم و عقیده ی محکم شهید حاج اسماعیل رضایی و شهید طیب حاج 
رضایی چنان بر جانشان حکومت می کرد که داغ گلوله های آتشین عمّال 

طاغوت را به لحظه ای کرنش در مقابل شاه خائن ترجیح دادند.
 

1. مصاحبه با  علی اکبر رضایی/ فرزند شهید/ بهار 1393.
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پسازپرواز

بعد از اجرای حکم اعدام، جریان های وابسته به رژیم سعی می کنند 
جنازه ی حاج اسماعیل و طیب را به مسگرآباد ببرند که هیچ نام و آثاری 
از آن ها نماند. اما چون جمعیت خیلی زیادی جمع می شوند،  به ناچار 
جنازه در حضور مردم تشییع می شود و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم 

طبق وصیت شهید اسماعیل رضایی به خاک سپرده می شوند.
شبستان آن جا بعد از چند سال توسط حضرت آیت الله ری شهری)حفظه 
الله( به نام رواق شهید حاج اسماعیل رضایی نام گذاری شد.1  که جا دارد 
در این جا از طرف خودم و برادر و خواهرم و مادر مرحومم از لطف و 

بذل توجه حضرت آیت الله ری شهری صمیمانه تشکر کنم. 
اجرشون با شهدا.2 

 

1. خانواده شهید رضایی اصرار داشتند از این اقدام حضرت آیت الله ری شهری بی نهایت قدردانی شده و 
در کتاب یادی از آن عالم بزرگوار شود.

2. مصاحبه با علی اکبر رضایی/ فرزند شهید رضایی/  بهار 1393.
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مرشدیکهمریدشد)بهنقلازشهیدعراقی(

حاج اسماعیل از مریدان آیت الله آقا شیخ جواد فومنی1  بود که پایگاه 
ایشان در مسجدی واقع در خیابان خراسان بود. ایشان در مراسم تشییع 
پیکر شهید رضایی با تلاش بسیار، روشنگری و افشای حقایق می نمودند. 
او که از اساتید و مرشدان حاج اسماعیل بود، پس از شهادت، خود را 
مرید او می دانست. وقتی حاج  آقا فومنی بر جنازه ی حاج اسماعیل نماز 
خواند، از خدا خواست که موقع رحلتش در کنار حاج اسماعیل دفن 
شود. اخلاص او در این دعا، سال های بعد به همگان اثبات شد. چرا که 

سال ها بعد درست در کنار قبر حاج اسماعیل دفن شد.2 
* * *

کم کم انس خاصی با شهید رضایی پیدا کرده بودم. به طوری که حاج 
اسماعیل تمام ذهن من را به خود مشغول کرده بود. هرجا نامی از هر 
شهیدی برده می شد، ناخودآگاه ذهنم به شهید رضایی معطوف می شد. این 
حالت برایم عجیب بود. بی اختیار با خاطرات و مستنداتی که درباره ی 
شهید رضایی گردآوری می شد، زندگی می کردم. از هر وسیله ی مطمئنی 

1. از روحانیون انقلابی که در حال حاضر در رواق شهید رضایی مدفون می باشد.
2. ناگفته ها/ خاطرات شهید عراقی.
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برای به دست آوردن یک مطلب، هرچند کوتاه استفاده می کردم. سایت ها، 
روزنامه ها، افراد مختلف و... 

را  آن  علت  می کردم.  دین  احساس  رضایی  شهید  به  نسبت  دیگر 
نمی-دانستم. گویا صدای شلیک گلوله ها در سحرگاه 11 آبان و پژواک 
احاطه  مرا  وجود  تمام  سال  پنجاه  از  پس  شهید  دو  مظلومانه ی  فریاد 
کرده بود. تحقیقاتم را ادامه دادم. در سایت رسمی حجه الاسلام انصاریان 
مطالب قابل توجهی پیدا کردم. خاطراتی مربوط به قبل و بعد از شهادت 

شهید رضایی.
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پساز15خردادبهروایت
حجتالاسلامشیخحسینانصاریان

حاج اسماعیل، فریادگر انقلاب و از چهره های سرشناس در تحریک 
افراد مذهبی؛ به ویژه میدانی ها بود. او به طور ویژه با مساجد و هیئت های 

مختلف رابطه داشت.
 پس از قیام پانزده خرداد، عده ی زیادی دستگیر و زندانی شدند، که 
حاج اسماعیل و طیب نیز جزو آن ها بودند و چندی بعد حکم اعدام آن ها 
صادر گردید. برادرزاد ه ی شیخ مرتضی کاتوزیان، سپهبدُ ارتش و آجودان 
مخصوص شاه بود. او فردی مذهبی و متدین و از خانواده ای باسابقه ی 
200 ساله در روحانیت بود. اهل دادن خمس و سهم امام و خواندن نماز 
و روزه گرفتن بود. به علما خیلی احترام می گذاشت و در نماز جماعت 
آنان شرکت می کرد. مذهبیون از طریق او مشکلات پیچیده ی اداری خود 
پناه می بردند  او  به  بیشتر  را حل می کردند. خانواده ی زندانیان سیاسی 
و رفع مشکل خود را از او می خواستند. با این اوصاف، مردم از شیخ 
مرتضی خواستند تا به واسطه ی برادرزاده اش وقت ملاقات با شاه بگیرد و 
راجع به لغو حکم اعدام آن دو رادمرد با شاه صحبت کند. در آن موقعیت، 
ملاقات روحانیون  با شاه به حیثیت او لطمه می زد، اما حاج آقا گفت: 
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»اگر این عمل من جان دو نفر مسلمان را نجات بدهد، من حرفی ندارم.« 
صحبت  شاه  با  ساعتی  نیم  او  و  شد  داده  ملاقات  وقت  سرانجام 
حاج آقا برای من تعریف می کرد. می گفت: »خیلی شجاعانه با  کرد. 
شاه درباره ی مذهب، علما و متدینین حرف زدم و گفتم که اعدام  این دو 
نفر به صلاح تو نیست و شاه به من قول داد که حکم اعدام را لغو کند و 

به حبس ابد یا 15 سال تخفیف دهد.«
 شاه در پایان به من گفت: »اگر خودت خواسته ای داری، بگو.«

 من گفتم: »هیچ خواسته ای ندارم. امام زمان)عج( ما را اداره کرده و 
می کند. خیلی هم خوب اداره می کند...« 

و بالاخره با خوشحالی از پیش او برگشتم.
متأسفانه این خوشحالی دیری نپایید و چندی بعد حکم اعدام را اجرا 
هًَْ الکُْفْرِ إنِهَُّمْ لَا أیَْمَانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ  کردند. قرآن کریم می فرماید: »فقََاتلُِواْ أئَمَِّ

ینَتهَُونَ.«
پس با پیشوایان کفر بجنگید چراکه آنان را هیچ پیمانی نیست باشد 

که ]از پیمان شکنی[  باز ایستند.«1 
چنانچه 300 سال است دولت های اروپایی و آمریکایی به ما قول 

می دهند و به هیچ کدام عمل نمی کنند.
 

1. سوره توبه – آیه 12.
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دروغ25ریالی

از شهادت  و  داشت  قوی  روحیه ای  اسماعیل  اعدام،  حاج  هنگام 
ایمانی محکم داشت. در وصیت نامه اش  که شب اعدام  استقبال کرد. او 
تنظیم کرد، نوشته بود  که از چه کسانی طلبکار و به چه کسانی بدهکار 
است و چقدر بابت قضای نماز و روزه اش بدهند. متن آن وصیت نامه1  
در روزنامه چاپ شد. وصایای مالی او حدود یک میلیون تومان برآورد 

می شد که در آن زمان پول هنگفتی بود.
شاه پیش تر در سخنرانی خود گفته بود: »این هایی که ریختند توی 
خیابان ها و آشوب و بلوا به پا کردند، هرکدام از آقای خمینی 25 ریال 

گرفته بودند.« 
با  بود،  شده  چاپ  روزنامه ها  در  که  را  شاه  سخنرانی  متن  مردم   
وصیت نامه ی حاج اسماعیل کنار هم گذاشته به یکدیگر نشان می دادند 
و با خشم و نفرت می گفتند: »این مردک دروغگو خجالت نمی کشد که 

می گوید این ها 25 ریال گرفته اند تا انقلاب کنند.« 
این ماجرا به صورت چماقی بر سر شاه و دربار درآمده بود.

شیخ مرتضی هرگاه منبر می رفت، با رشادت فریاد می کشید که:

1. ر.ک به صفحه.28. همین کتاب.
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»ای مردم این بلندگوهای مسجد، این فرش های مسجد و... همه را 
حاج اسماعیل خریداری کرده. به یاد او باشید. او شهید راه حق است.«

 



ذبیحروحالله

103

مشایعتپرشور

مردم تشییع جنازه ی خوبی کردند و در مراسم ختم او در هیئت های 
مختلف، حتی با دسته های سینه زنی شرکت کردند. در مجلس ختم،  من نیز 
حضور داشتم. شیخ عباسعلی اسلامی -آن مرد مبارز و بنیان گذار ده ها 
دبستان و دبیرستان با عنوان جامعه ی تعلیمات اسلامی- منبر رفت. به 
یاد دارم موضوع سخنان وی »فصل ممیز انسان از حیوان« بود. چنانچه 

در منطق می گوییم »الانسان حیوان ناطق«. 
او اثبات کرد که فرق انسان با حیوانات دیگر، ناطق بودن اوست و 
ناطق بودن به معنای گویا بودن زبان نیست، بلکه نفس ناطقه است؛ یعنی 
آن روح الهی که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است. پس از آن، 
از آن دو مرحوم تعریف و تمجید کرد و در پایان گفت: »روح الهی آن ها  
به مرتبه ای رسیده بود که سرانجام خداوند شربت شهادت را در کامشان 

فرو ریخت.«
آن شب اعلام شد که در تمام مساجد تهران و نیز حوزه ی علمیه ی 

قم، برای آن دو مرحوم نماز وحشت خوانده شود.«1 
 

1. برگرفته از سایت اطلاع رسانی دفتر حضرت استاد انصاریان )کد مطلب: 14415(/خاطرات سیاسی.
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رمزپیروزی

و  سالگرد  مراسم های  از  یکی  در  نوری1   ناطق  آقای  جناب 
بزرگداشت حاج اسماعیل گفت: »اگر رمز پیروزی را شهادت او بدانیم، 

مبالغه نیست.« 
نکته ی مهم این بود که حاج اسماعیل در بین زندانیان تنها کسی بود 

که با امام از نزدیک در ارتباط بود. او رابط بین امام و مردم بود.«2 
 

1. از یاران نزدیک امام و مسؤولین متعهد نظام جمهوری اسلامی.
2. مصاحبه با آقای فرهوتی/ همسر خانم معصومه رضایی/ تابستان 1393.
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تعطیلیحوزههایعلمیه

حاج  طیب  و  رضایی  اسماعیل  حاج  ناعادلانه ی  تیرباران  از  پس 
رضایی در بی دادگاه شاه، بسیاری از علما و مراجع در اعتراض به این 
رفتار شنیع و ظالمانه اقدام به تعطیلی کلاس های درس خود در حوزه های 
بیرون  به  اعتراض ها  این  دامنه ی  حتی  نمودند.  کشور  سراسر  علمیه ی 
از مرزها نیز کشیده شد. برای اولین بار حوزه ی علمیه ی قم و دروس 
دینی برای افراد غیرروحانی، یکپارچه تعطیل شد. این در حالی بود که 
به خاطر لوطی ای عکس العمل  این مطلب که »حوزه  با پخش  ساواک 
نشان نخواهد داد«، سعی در تحقیر شهید طیب داشت. با همه ی اختناقی 
که رژیم اعمال کرده بود، در سرتاسر کشور برای تجلیل از آن ها مجالس 
ختم برپا شد. در تمام مساجد تهران و نیز حوزه ی علمیه ی قم، برای آن 

دو مرحوم نماز وحشت خوانده شد.1 
امیرالله حکیم هم در عراق، به خاطر شهادت طیب حاج رضایی 40 
از  ساواک  گزارش های  در  کرد.  مقرر  استیجاری  روزه ی  و  نماز  سال 
تشکیل مراسم ختم و یاد بود متعدد براي این دو شهید و تأثیر منفي اعدام 

1. بر اساس گفته های بیژن حاج رضایی فرزند طیب )منبع: سایت راسخون(/ و علی اکبر رضایی فرزند 
حاج اسماعیل.
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آن ها در اذهان عمومي، یادداشت هایی وجود دارد.
 پس از شهادت، به قدری محبوبیت آن ها بالا رفت که ساواک مجبور 
شد با پخش شب نامه هایی به مخدوش کردن چهره ی آن ها بپردازد. اما 

این مسئله تأثیري بر ارادت مردم به آن دو شهید انقلابی نداشت.
یکی از علما1 در این خصوص چنین نقل فرمود: »در تمام کتابخانه هاي 
حضرت  کتابخانه ی  فیضیه،  کتابخانه ی  اعظم،  مسجد  مثل  قم؛  عمومي 
معصومه و کتابخانه هاي دیگري که دایر بود و طلبه هایی که در حجره 
امام زمان)عجل الله  از سربازان  نفر  پانزده هزار  بودند، همگي آن شب 
و  طیب  مرحوم  براي  صادق)علیه السلام(  امام  و  الشریف(  فرجه  تعالي 
حاج اسماعیل رضایي نماز وحشت خواندند. من فکر نمی کنم براي هیچ 
آیت اللهي تا آن زمان در شب اول قبر پانزده هزار نماز وحشت خوانده 

شده باشد.«2 
 

1. گویا ناقل کلام حضرت آیت الله سید تقی درچه ای بوده است.
2. بر اساس گفته های بیژن حاج رضایی فرزند طیب)منبع: سایت راسخون(/ و علی اکبر رضایی فرزند 

حاج اسماعیل .
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واکنشساواک

به  نسبت  مراجع  واکنش شدید علمای حوزه های علمیه و  از  پس 
اعدام حاج اسماعیل و طیب و برگزاری مراسم شب هفت آن ها توسط 
اقشار مختلف مردم،  اداره کل سوم ساواک وارد عمل شده و ساواک تهران 
را مکلف می کند طی گزارشی اسامی برپاکنندگان مراسم شب هفت آن 
دو شهید- اعم از دوستان و نزدیکان و ترغیب کنندگان جهت شرکت در 

مراسم مذکور- را سریعاً به آن ها گزارش کند.
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دستچدنیدرزیردستکشمخملی

پس از فاجعه ی 15خرداد هم، نقش تشکیلات بهاییت در قلع وقمع 
مسلمانان از طریق ساواک و عواملی همچون پرویز ثابتی و یا با اعدام های 
غافلگیرانه کاملًا در اسناد و مدارک مستند به اثبات رسیده است. اسناد 
اعدام های  بهاییت در  تعیین کننده ی فرقه ی  از نقش  افشا شده، حکایت 

فوق دارد.
اظهارات قابل تأمل برخی شاهدان عینی در مورد علل اعدام حاج 
اسماعیل رضایی و طیب حاج رضایی، بیش از هر موضوعی اشاره به 
نیمه  برپایی جشن های  در  اسماعیل  حاج  درخشان  اجتماعی  خدمات 
شعبان در مقابل مراکز بهاییان داشت که بعضاً با همکاری مرحوم طیب 

صورت می گرفت.
 از اقدامات مهم حاج اسماعیل رضایی می توان به برگزاری جشن 
باشکوه نیمه ی شعبان در اواسط دهه ی 1330 اشاره کرد که تأثیر بسیاری 
بر عزلت و محدودیت فرقه ی بهاییت داشت. با این حساب کشتار مردم 
چدنی  دست-های  توسط  مردمی  مؤمن  و  پاک  نیروهای  و  بی دفاع 
با اغتشاش  نام قانون و مبارزه  به  بهایی ها در زیر دست کش مخملینی 

صورت می گرفت.
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تجمعدرحرمعبدالعظیمالحسنی

به اتفاق  اسماعیل و طیب، مردم  تیرباران حاج  انتشار خبر  از  پس 
روحانیت که طبق گزارش ساواک در حدود هزار نفر بودند، برای ادای 
به رفتار بی شرمانه ی  اعتراض  به آن دو شهید راه حق و اعلام  احترام 

طاغوتیان در حرم حضرت عبدالعظیم تجمع کردند. 
 در بدو ورودشان در های حرم توسط مأموران امنیتی بسته شد و 
داد  کار ساواک دستور  این  برای  نمودند.  آن ها  کردن  پراکنده  در  سعی 

رهبران این حرکت ها را شناسایی کنند.
پس از اعدام، برخی احزاب و مبارزان انقلابی ضدرژیم به مناسبت 
هفتمین روز شهادت شهید حاج اسماعیل رضایی و طیب حاج-رضایی 
بیانیه هایی را در اعتراض به این اقدام شاه و عمّال او صادر نمودند که 

ازجمله ی آن ها می توان به بیانیه ی حزب مؤتلفه ی اسلامی اشاره نمود.
بر اساس قرائن موجود، حاج اسماعیل را مرحوم طیب لو می دهد. 
طیب در بازجویی های خود اعتراف به دریافت وجه از حاج اسماعیل 
رضایی در جهت ایجاد اغتشاش  به منظور آزادی شیخ جواد فومنی و امام 
خمینی نموده است که کلیه ی این اعترافات در اسناد ساواک ثبت شده 

است.
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البته پس  از این که خود طیب نیز با شاه مخالف می شود و به زندان 
می افتد، یک نوشته برای کسب حلالیت به حاج اسماعیل می دهد. حاجی 
هم در جواب می گوید: »من حلال کردم. چون ما هر دو در یک صف 

هستیم.«
این موضوع را روزنامه های سال 42 نیز - البته به اشاره- نوشتند.1  

 

1. مصاحبه با آقای فراهتی/ شوهر معصومه رضایی/ تابستان 1393.
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طیب،طیبازدنیارفت

پس از دستگیری و محاکمه ی طیب، همسر او به ملاقاتش می رود و 
به او می گوید: »غصه نخور. از این ستون به اون ستون فرج است. خدا 

را چه دیدی!«
طیب به او می گوید: »این نانجیب ها پای تیرها دوغاب ریختند. تو 

برو فکر خودت باش. فکر من نباش.«
 طیب هم با جوانمردی مرد و خودش را پیش شاه کوچک نکرد.

داستان طیب هم این بود که هیئت حاج مهدی عراقی می خواست 
به طرف دانشگاه تهران حرکت کند. رئیس پلیس زنگ می زند به طیب 
که برود جلوی دسته ی حاج مهدی عراقی را بگیرد؛ اما طیب در پاسخ 
می گوید: »من خودم نوکر امام حسینم. بروید به شاه بگویید وقتی من 

خودم هیئت دارم، چگونه جلوی یک هیئت دیگر را بگیرم؟!«
طیب این نه را که گفت، به عبارتی پرچم مخالفت با شاه را برافراشت 

و درنهایت منجر به  »حر« شدن او شد.
مرحوم آیت الله غروی1  و شیخ جواد فومنی، سر مزار حاج اسماعیل 
و طیب گفتند: »امروز به زیارت حضرت عبدالعظیم نمی رویم، به دلیل 

1. پدربزرگ آقای فراهتی.
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نشان دادن اهمیت این دو شهید...«
آیت الله غروی رفت بالای قبر طیب و گفت: »مادرت اسم خوب و 

قابلی را برایت انتخاب کرده. حقا که طیب از دنیا رفتی.«
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دریافتنشانرضایت

»در یکی از جلساتی که محضر حضرت آیت الله مهدوی کنی رسیدیم، 
ایشان ضمن ابراز لطفی که به خانواده ی شهید رضایی داشت و از شهید 
رضایی به نیکی یاد کرد، با دیدن وصیت نامه به نکته ی قابل تأملی اشاره 
فرمود و گفت: »برای من خیلی جالب است که وصیت نامه ی شخصی 
را می بینم که در آخرین ساعات عمرش وصیت نامه را نوشته و باوجود 
اما  بی بهره بوده،  نیز  از دروس حوزوی  و  نداشته  این که سواد آن چنانی 
با تمام اعراب آن به طور  در پایان وصیت نامه دعای »رضیت بالله« را 
صحیح نوشته است. حتی در آن لحظات سخت ممکن است طلبه ای هم 
در اعراب گذاری اشتباه کند، اما ایشان به درستی این دعا را اعراب گذاری 
کرده اند و این نشان از روح قوی و استحکام عقیده و ثبات قدم ایشان در 

امر مبارزه دارد.«1 
باوجود چنین ثبات قدم و قوت روح، شهادت، حق حاج اسماعیل 
است.  بستر  در  مردن  از  بیش  بزرگ،  انسان های  لیاقت  بود.  رضایی 
آخرین برگ دفتر زندگانی آن ها باید به امضای امام حسین)ع( رسیده و 
با چهره ای سرخ به عروج ملکوتی خود نائل گردند که حاج اسماعیل به 

1. مصاحبه با علی اکبر رضایی فرزند شهید رضایی / بهار 93/ رستوران ائینه / میدان شوش.
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چنین توفیق بزرگی دست یافت. شهید در راه حق، کسی است که خدایش 
و امام زمانش از او راضی اند.
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مستبگذشتونظربرمندرویشانداخت...

»در پاییز سال 78 توفیق الهی نصیبمان شد و به زیارت مقام معظم 
رهبری)روحی فدا( مشرف شدیم. حضرت آقا در یک جمع نیمه خصوصی 
از حدود 50 نفر از خانواده های انقلابی تجلیل نموده و بذل توجهی هم 
به بنده و برادرم داشتند. در آن جلسه ایشان از چهره های  ناآشنایی که 
در جلسه حاضر بودند، خواستند که خود را معرفی کنند. بنده حقیر هم 
به رسم ادب خودم و برادرم را معرفی کرده و عرض کردم؛ بنده علی اکبر 
رضایی و برادرم علی اصغر رضایی، فرزندان شهید حاج اسماعیل رضایی 

هستیم.«
حضرت آقا با تأمل فرمودند؛ حاج اسماعیل؟ شهید 15خرداد سال 

42؟
عرض نمودم؛ بله آقاجان.

ایشان پس از اطمینان، از جای مبارک برخواستند و در میان جمعیت 
آغوش پر از مهر خود را باز نموده و بنده ی حقیر  را در آغوش پر از 
مهر خود کشیده و پس اظهار لطف بی حد فرمودند؛ خیلی خوشحالم که 
شما را می بینم. در توصیف پدر شما آن قدر بگویم که ما هر زمان در 
کارهای مبارزاتی خود در آن سال ها به مشکلی برمی خوردیم و به نزد 
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امام می رفتیم،  امام می فرمودند؛ بروید سراغ حاج اسماعیل.
و خطاب به جمع، قریب به این مضمون فرمودند؛ اغراق نیست اگر 
بگویم نه تنها خود بنده و نه تنها انقلاب، بلکه همه ی مردم ایران مدیون 

شهید حاج اسماعیل رضایی هستند.
از آن روز به بعد، هرگاه یاد لطف حضرت آقا می افتم، به خود می بالم 

که فرزند شهیدی هستم که سرورم، رهبرم او را مدح می کند. 
  یادآوری این رفتار حضرت آقا، خستگی چندین ساله ی ما را از تن 
به در می کند. خستگی ای که از طرف شهرداری تهران بر ما تحمیل شد. 
حجره ی پدرم که تنها ارث باقی  مانده از ایشان برای ما بود،1  در طرح 
اجرایی شهرداری از بین رفت و قرار شد که معوض آن به ما داده شود. 
درحالی  که  رئیس جمهور محترم با ابراز محبت فراوان در سال86 دستور 
دادند تا این امر صورت پذیرد، اما مسؤولین شهرداری پاسخشان این بود 
که اگر بخواهید، می توانیم مجسمه ی شهید رضایی را در میدان تره بار به 

رسم یادبود قرار دهیم...؟«2 
امروز پس از گذشت بیش از نیم قرن از تاریخ شهادت مظلومانه ی 
شهید حاج اسماعیل رضایی، زیارت مزارش در قبله ی تهران آرام بخش 
دل هایی است  که شهدا را زنده می دانند و دست نیاز به سمت نگاه پرُمهر 
آن ها دراز می کنند و با حضور خود بر سر مزار آن ها و زنده کردن یاد 

و خاطره ی ایشان، از آن ها  برای روز حساب خود شفاعت می طلبند.

1. زیرا تمام دارایی شهید رضایی به وسیله ساواک و همدستی یکی از آشنایان شهید به طرز محرمانه و 
ناجوانمردانه تصرف شده و به ایتام آن شهید هیچ مبلغی دال بر ارث نرسید.

2. خاطرات و درد دل های علی اکبر رضایی فرزند شهید/ در مصاحبه بهار 93/رستوران ائینه/ میدان شوش.
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تصویر  شناسنامه شهید رضایی  
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خصومت با جشن های نیمه   
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مسیر    در  رضایی  اسماعیل  حاج  شهید  كه  می بینیم  سوم  سند  در  روزنامه:  متن 
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صاحب الزمان)عج( در مقابل كارخانه پپسی كولا جان خویش را از دست داد. 
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